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مقدمه   

دوربين  لنز  به طرف  موضوع  از سوي  كه  است  نوري  مجموع  از  عبارت  نوردهي 
آنها  بر  نوري كه  ميزان  به  بسته  اجزای تشكيل دهندۀ صحنه  منعكس مي شود. 
تابيده و منعكس مي شود به چشم ما روشن يا تيره مي نمايد. اين نور اگر از يك 
مثل  تاريك  يك جسم  از  اگر  و  درصد  منعكس شود حدود 98  درخشان  سطح 
لباس  يك  در  بينابين  حالت  در  و  درصد   3 حدود  شود،  منعكس  سياه  مخمل 

خاكستري حدود 15 درصد است.
تنظيماتي را كه براي دوربين انجام مي دهيم کار تخصصي و نسخه برداري صحيح 
براي بخش وسيعي از به عمل آوردن تصوير در داخل دوربين است. اما پيش از 
تلويزيون  در  فشرده سازيم.  آن را  ناچاريم  کنيم،  را خارج  ويدئويي  آنکه سيگنال 
هيچ آزادي نوردهي اي وجود ندارد. يعني در صورتي که با ديافراگمي خيلي پايين 
تصويربرداري کنيد، نمي توانيد تصوير ويدئو را مثل فيلم در لابراتوار بهبود دهيد. 
اين مسئله در دوربين CCD سخت تر است. اگر سيگنال ويدئويي را به فراتر از 
دامنه تعيين شده ببريم )يعني ديافراگم را 1 استاپ بيش از حد باز کنيم،( سيگنال 
ويدئويي به طرز نااميدکننده اي از دست مي رود. هرگاه سيگنال به منتهاي دامنه 

فشرده شود، تقريباً هيچک اري نمي توانيد براي بازيافت آن انجام دهيد.

واحد تنظیمات دوربین تصویربرداری)رنگ و نور(
یادگیری 2

پودمان 1 : کاربرد فنی دوربین
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مواد و تجهیزات   

قلم،   كاغذ، انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت.

دانش افزایی   

ديافراگم و نوردهي
1  ديافراگم

ديافراگم که مهم ترين بخش تنظيم کنترل نور ورودي به دوربين است با شاخص هاي 
عددي از 1 تا 64 تعريف شده است. اين اعداد براساس کي استاندارد جهاني به گونه اي 
طراحي شده است که مقدار نور دهي هر دياف، نسبت به دياف قبل يا بعد از خود دو 
برابر بيشتر يا کمتر خواهد بود. يعني اگر کي دياف بسته شود مقدار نورِ ورودي به 
( از  2 مقدار دو برابر کمتر خواهد شد و بالعکس. هر عدد ديافراگم معادل جذر 2 )

عدد قبلي بزرگ تر است بدين صورت:

4× 2 = 5/62/8× 2   = 3/922× 2 = 2/81/4× 2  = 1/961× 2 = 1/4

16× 2 = 22/411× 2 = 15/48× 2 = 11/25/6× 2 = 7/84

	و در نهايت بعد از گردکردن حاصل ضرب هاي بالا، اعداد ديافراگم مي شود.
 1 , 1/4 , 2 , 2/8 , 4 , 5/6 , 8 , 11 , 16 , 22 , 32 , 64

به لحاظ تئوري در ديافراگم عدد 1 قاعدتاً صددرصد نور از لنز عبور خواهد كرد. 
كه به عنوان شاخص در نظر گرفته مي شود. در اعداد بعدي ديافراگم، مقدار نور 
ورودي به لنز كمتر خواهد شد. بدين صورت كه با بستن يك ديافراگم، مثلًا از عدد 
4 به 5/6 مقدار نور ورودي نصف شده و برعكس با بازكردن يك ديافراگم مثلًا از 

5/6 با   4 مقدار نور ورودي دو برابر خواهد شد.
2   نورسنجي توسط نورسنج

هردوربين تلويزيوني به کي عنبية خودکار مجهز است. اغوا شدن و اتکانمودن به اين 
ساز وک ار به دور انداختن کيي از نيروهاي خلاقه مهمي است که کي تصويربردار در 
تسلط بر تکنولوژي در اختيار دارد. به دليل خطاهاي نورسنجي دوربين اين ساز وک ار، 
صرف نظر از اينکه تا چه حد پيچيده باشند، نمي تواند مبناي يك نورسنجي حرفه اي 
باشند، طراحي  قبول  قابل  تکنکيي  نظر  از  که  تصاويري  ايجاد  بلكه جهت  باشد، 

شده اند.
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تصويربرداران خبر در موقعيت هايي با تغييرات سريع و در جايي که صرفاً به دست 
آوردن تصوير کفايت خواهد کرد، غالباً از نورسنج خودکار استفاده ميک نند. اما در 
موقعيت هاي ديگر، به ويژه در توليدات تحت کنترل، هيچ دليلي براي اتکا به اين 

ويژگي وجود ندارد.
نوردهي متناسب با نورپردازي صورت مي گيرد. عصر نورپردازي تخت، به صورتي که 
همه تصاوير در محدودة مونيتور »شکل موجي« پشت سر هم رديف شوند به پايان 
رسيده است. هيچ قاعدة مطلقي که فرا نوردهي يا فرونوردهي را منع کند، وجود 

ندارد و مي توان با حالت، بافت و عمق، باعث اوج گيري کي تصوير ويدئويي شد.
را  صحنه  عناصر  تمامي  نوردهي  براي  تصميم گيري  در  اشتباه  بدون  نظام  کي 
مي توان در صنعت سينما يافت. فيلم برداران از کي نورسنج براي ارزيابي و قضاوت 

خلاقه شان در تصميم گيري در مورد نوردهي استفاده ميک نند.
با توجه به ساختمان چشم، هنگام ديدن صحنه اي که تمام سطوح سياه، سفيد و 
خاکستري در آن وجود داشته باشد، مشکلي در تنظيم مقدار ورود نور به چشم 
وجود ندارد و کنتراست ها )اختلاف بين سياهي و سفيدي( به خوبي درک خواهد 
شد. طيف انعکاس نور از کي موضوع در حالت عادي بسيار زياد و حدود 15 استاپ 
روشنايي  گستردة  طيف  اين  بازسازي  توانايي  تصويرگري  سيستم هاي  مي شود. 
موضوع را ندارند. چشم انسان نيز در ابتدا قادر به سازگاري با اين طيف گستردة 
نوري نيست. ولي چشم انسان به دو روش مختلف به نور واکنش نشان مي دهد. 
يا  بيشتر  نور  عبور  امکان  شدن،  بسته  و  باز  با  که  ديافراگم چشم  يا  عنبيه  اول 
مخروطي  سلول هاي  توسط  تصوير  ساخت  چشم  اينکه  دوم  و  مي دهد  را  کمتر 
را به سلول هاي استوانه اي تغيير مي دهد. اين عمل مانند تغيير به فيلم سريع تر 
است. کي شيوة  نورسنجي دو مسئله مطرح  اکنون در  است.  بالاتر  با حساسيت 

نورسنجي توسط نورسنج دستي و ديگري داينام کيرنج يا لتي تيود.

3   دايناميک رنج
سوژة  کي  اکسپوز  براي  اينکه  است.  مؤثر  بسيار  ديافراگم  انتخاب  نورسنجي  در 
سياه سفيد چند استاپ مي توان باز يا بسته کرد که به بقيه نقاط تصوير لطمه اي 
وارد نشود. غالباً لازم است تا ديافراگم مورد استفاده را براساس شدت بخش خيلي 
روشن يا تارکي صحنه محاسبه کرد و با توجه به مجموعة نورغالب بر صحنه و 
لتي تيود فيلم يا ويدئو، تصميم نهايي را گرفت. فرض کنيم از شخصي که در کي 
صحنه برفي ايستاده فيلم مي گيريم. در صورتيک ه ديافراگم پيشنهادي نورسنج را 
صورت  دهيم،  قرار  استفاده  مورد  کرده  اندازه گيري  شخص،  صورت  روي  بر  که 
شخص موردنظر   اکسپوز درستي خواهد داشت ولي در عوض برفِ درخشان صحنه 
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به احتمال زياد اوراکسپوز خواهد شد و جزئيات آن از دست مي رود. در کي قانون 
کلي در صحنه اي که موضوع موردنظر،  سفيد و براق باشد، بايد ديافراگم را حدود 
نيم تا  دو استاپ )بسته به لتي تيود( بست تا جزئيات سايه روشن در سطح سفيدي 
از دست نرود. با اين حساب در صحنة برفي چنانچه صحنه لانگ شات و تصوير 
غالب سفيدي برف باشد، در صورتي که بخواهيم به Cu يا MS برويم مي بايست از 
ديافراگم متفاوتي استفاده کنيم، به همين ترتيب در صحنه هايي که تارکيي غالب 
است، نور روي صورت را کم کرده و ديافراگم را به همان نسبت باز ميک نيم. حال 
اينکه چه ديافراگمي انتخاب کنيم تا هم صورت اکسپوز صحيح داشته باشد و هم 

برف، برمي گردد به دامنه داينامکي رنج.
در مثالي ديگر، هنگام تصويربرداري از منظره اي با آسمان روشن در پس زمينه، 
چشم، به راحتي خود را با نور ضعيف درختان در پيش زمينه و نور شديد آسمان 
هماهنگ ميک ند، حال آنکه فيلم و ويدئو تا اين حد قادر به انجام آن نيست و ما 
را مجبور به انتخاب کيي از آنها در محيط نوري مي نمايد، شايد بزرگ ترين تلاش 
به هنگام نوردهي اين باشد که چگونه بر شکل دامنة روشنايي که در بسياري از 
صحنه ها از حد توانايي دوربين خارج است، فائق آييم. در حال حاضر نگاتيوهاي 
قابل استفاده در دوربين هاي فيلم برداري از دامنة نورپذيري بالايي برخوردارند و 
قادر به ثبت جزئيات در High light و Shadow هستند. دوربين هاي ويدئويي 
حرفه اي نيز نظير RED و ALEXA با سيزده و نيم )13/5( استاپ داينامکي رنج 
سعي در شکستن فاصله لتي  تيود در نگاتيو رنگي و پژن کداک با 14 استاپ است. 
ضمن اينکه دوربين REDEPIC با استفاده از فناوري HDRS از اين مرز فراتر 

رفته و به 17/5 استاپ نوري دست يافته است.

زبرا
با فعال کردن گزینة زبرا )Zebra( نقاطی از تصویر که به بالاترین حد دامنة 
راه راه گورِخری  به صورت خطوط  به اصطلاح سوخته اند  و  سفیدی رسیده اند 
مشخص می گردند؛ بدین ترتیب متوجه می شوید که کدام نقطه از تصویر ممکن 
است بیش از حد روشن شده باشد. قطعاً برای کنترل آن راه حل های ديگري 

نيز وجود دارد.

4  واحد اندازه گيري شدت نور
فوت کندل واحد اندازه گيري شدت نور است و آن مقدار نور شمعي است استاندارد 
که در دايره اي به شعاع کي فوت سطح سفيدي را در حد نرمال روشن کند. علامت 

اختصاري آن LUX است.
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5   نورسنج
 ، Insident ابزارهاي اصلي در حرفة فيلم برداري براي نورسنجي، نورسنج تابشي 

نورسنج موضعي Spotmetr و نورسنج بازتابي دوربين است.
نورسنج وسيله اي براي اندازه گيري شدت نوراست. اين وسيله نور را دريافت کرده 
و مقدار آن  را برحسب علائم عددي )ديافراگم( مشخص ميک ند. نورسنجي ها يا 
اتوماتکي هستند که در دوربين طراحي شده اند و متناسب با شرايط نور حاکم بر 
تارکي  انعکاسي و به روش معدل گيري بين بخش هاي روشن و  صحنه، به صورت 
عمل ميک نند، و يا دستي است که در کنترل کامل فيلم بردار است. چند عامل 

مهم نظير حساسيت و شاتر در انتخاب ديافراگم نهايي بسيار حائز اهميت است.

6  ساختمان نورسنج دستي
 سلول حساس به نور قسمتي است که نور از طريق آن دريافت شده و براي سنجش 
به قسمت هاي ديگر انتقال داده مي شود. اين سلول داراي کلاهکي است که نور 
را از محيط جمع کرده و بعد از  کيدست ساختن آن به سلول هدايت ميک ند. 
کلاه کهاي نورسنج دو نوع است، کلاهک گرد با پوشش °180 که تمام نورها در 
تمام جهات را جمع کرده و کلاهک تخت که براي ت کتک منابع نوري است. از 
را سفيد  استاندارد رسيد، رنگ کلاهک  به کي شيوة  بايد  نورسنجي  آنجا که در 
انتخاب کرده اند. بدين گونه در کي فيلم سياه و سفيد، نور را بايد براساس کي رنگ 
خاکستري سنجيد تا نورها  کيدست شود. کي رنگ خاکستري استاندارد، 18% نور 
را منعکس کرده و 82% آن را جذب ميک ند. اين کلاهک نيز به همين گونه عمل 
ميک ند، پس از 82% انعکاس نور، 18% آن را جذب کرده و به طرف سلول حساس 
کارت  مستقيم(  نورسنجي  )روش  مي دهد  انجام  را  نورسنجي  و  ميک ند  هدايت 
خاکستري 18% نيز با انعکاس 18% نور به طرف کلاهک تخت سوراخ دار نورسنج، 
مقدار نور لازم جهت تعيين ديافراگم را به سلول حساس هدايت ميک ند. )روش 

نورسنجي انعکاسي(
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کي درجه بندي خاکستري از سياه کامل تا سفيد کامل را فرض کنيد. هر بند از 
نمودار درجه بندي خاکستري نشان دهندة کي ارزش مشخص معادل کي ارزش 
سفيد،  روشن،  خاکستري  تيره،  خاکستري  مثل  است،  صحنه  در  موجود  درجه 
سفيد مطلق و ... که بخش سياه کامل را زون صفر مي گوييم، و هر درجه اي كه 
کي عدد ديافراگم روشن تر باشد کي زون بالاتر است. مثلًا محدوده اي از موضوع 
که سه استاپ انعکاس نور بيشتر از تيره ترين محدودة صحنه را دارد به عنوان زون 
4 است در کل 10 زون داريم که زون صفر )0( نزد کي به مخمل سياه و انعکاس 
2% نور است و زون 10 سفيد 98% نور را منعکس ميک ند. زون 5 خاکستري را 
استاندارد جهت  خاکستري  اين  ميک ند.  منعکس  را  نور  که %18  مي دهد  نشان 

نورسنجي است.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%3/5 %4/5 %6 %9 %12/5 %17/5 %25 %35 %50 %70 % 100

7   نورپردازي
نورپردازي  به  نياز  مناسب،  نورسنجي  و  نوردهي  براي  مباحث  اين  اتمام  از  بعد 
مناسب است. براي رسيدن به طيف مناسب روشنايي در صحنه بايد آن را تغيير 
و  نور  گروه  وظايف  مهم ترين  از  کيي  کار  اين  کرد.  تعديل  را  موجود  نور  و  داد 
به  روشنايي  ارزش هاي  درجه بندي  به صورت  صحنه  پرداخت  است.  دستياران 
گونه اي که با امولسيون دوربين و سيستم الکترونکيي ويدئو سازگار باشد، در عمل 

نورپردازي و تنظيم ديافراگم دو روي کي سکه هستند.
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شاتر
الکترونکيي شد که در  ابداع شاتر  باعث  CCD در دوربين هاي ويدئو  از  استفاده 
مورد  مکانکيي  شاترهاي  شبيه  عملکرد  اين  نداشت.  وجود  لامپي  دوربين هاي 
استفاده در دوربين هاي فيلم است و به همان شکل نيز کاربرد دارد. در واقع با کم 
از سوژه هاي متحرک تصاوير  به وجود مي آيد که  امکان  اين  نوردهي  کردن زمان 

با وضوح کامل ثبت شود. در واقع در کسري از ثانيه جزئيات حرکت ثبت گردد.
در دوربين هاي فيلم برداري فتوشيميايي پس از اينکه هر فريم از فيلم در مقابل 
را  دريچه  شاتر  گرفت،  قرار  نوردهي  معرض  در  و  شد  ثابت  ديافراگم  يا  اپريچر 
مي بندد تا فريم نورخورده جاي خود را با فريم بعدي عوض کند. قبل از اينکه شاتر 
مجدداً باز شود و اجازة نوردهي دهد، فريم جديد بايد در حالت توقف کامل قرار 
گرفته باشد. اگر همچنان که فيلم در حال حرکت است و قبل از ايست کامل، شاتر 
باز شود و نوردهي انجام گيرد، تصوير دچار اصطلاحاً نوعي کشيدگي و محوي روي 
فريم مي گردد. ساده ترين نوع شاتر عبارت است از کي صفحة گردان که بخشي از 
آن برش خورده است و برحسب درجه اندازه گيري مي شود. در اکثر دوربين ها شاتر 

°180 که شبيه نيمه ماه است، استفاده مي شود. 

	
مقدار نوردهي = شدت نور × زمان

با اين فرمول که دو برابر شدن زمان، يعني دو برابر شدن شدت مقدار نوردهي، 
بايد دانست که نصف و يا دو برابر شدن شدت نور با درجات ديافراگم اندازه گيري 
مي شود. اگر ديافراگم عدسي را کي پله ببنديم، مي بايستي براي رسيدن به همان 
اندازه از نور، زمان نوردهي را دو برابر کنيم. سرعت استاندارد فيلم، 24 فريم در 
ثانيه است. کي دوربين با شاتر °180 زمان دريافت نور بر روي فريم فيلم را نصف 
ميک ند )چراکه شاتر نصفه است( در نتيجه زمان نوردهي که همان سرعت شاتر 

است عبارت است از:
1 ثانيه به حساب مي آوريم. معمولاً 

50 × که آن را سرراست کرده و  =1 1 1
24 2 48

اکثر دوربين هاي فيلم برداري که 24 فريم در ثانيه عمل ميک نند، داراي سرعت 
1 هستند.

50
شاتر نرمال 

فرمول معادله بالا به اين صورت است:

= سرعت شاتر	 = سرعت شاتر
1 _____________

تعداد فریم بر ثانیه
_________ زاویه شاتر

360× ⇒ × =1 180 1
24 360 48
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1  ثانيه کمتر خواهد 
50

حال اگر زاوية شاتر کمتر از  °180 باشد،  زمان اکسپوز از   
بود. در حالت کلي هرقدر زمان نوردهي بالاتر يا طولاني باشد نتيجه بهتر خواهد 

بود، نوردهي کوتاه مدت امکان حرکت استروب را افزايش مي دهد.

پديدة استروب
در فيلم يا ويدئو هرگاه دوربين يا سوژه سريع حرکت نمايد، مقداري کشيدگي در 
تصوير به وجود خواهد آمد و البته اين نقص نيست و بلکه منتج به نمايش طبيعي 
تصوير روي پرده خواهد شد. کم کردن زمان نوردهي با افزايش سرعت شاتر بيشتر 
از  ثانيه در ويدئو مقدار Blur يا کشيدگي را کم کرده و موجب افزايش وضوح 
تصوير مي شود. ولي افزايش وضوح کي فريم وقتي مفيد است که مي خواهيد آن 
براي اسلوموشن مورد استفاده قرار دهيد.  يا  يا بزرگ کنيد  را فريز نموده،  فريم 
ولي اگر مي خواهيد آن را به صورت نرمال روي پرده نمايش دهيد، تصويربرداري با 
سرعت شاتر بالا در صورتيک ه دوربين يا موضوع حرکت داشته باشد موجب ايجاد 

پديده اي به نام استروب يا تکه تکه شدن حرکت مي گردد.
در سرعت شاتر معمولي هنگام حرکت موضوع يا دوربين هر تصوير به طور طبيعي 
مقدار کمي کشيدگي پيدا ميک ند که اين مسئله باعث مي شود تا تصوير در چشم 
ما به نرمي جايگزين تصوير قبلي خود شود و عمل ديزالو تصاوير در مغز به خوبي 
انجام گيرد. با افزايش سرعت شاتر تصوير کشيدگي لازم را از دست داده و از وضوح 
بيشتري برخوردار مي گردند. اين امر مانع از ديزالو تصاوير در مغز شده و موجب 
پرش تصاوير در حال حرکت در چشم خواهد بود. کي مثال ملموس در ارتباط با 
پديده Strobing پرة چرخ هاي کي گاري در حال حرکت است که هنگام نمايش، 
تماماً  گاه حتي در جهت عکس گردش مي نمايد که  و  ثابت مي آيد  نظر  به  گاه 
با گردش پره هاي چرخ در هنگام  به دليل عدم همخواني چرخش شاتر دوربين 

فيلم برداري است.
به غير از كنترل نوردهي و تصويربرداري با سرعت شاتر بالا، جزئيات سوژه هاي 
متحرك مانند: پره هاي پنكه با وضوح بهتر ثبت شده و قابل  رويت است. به دليل 
پديده استوربينگ و اينكه چشم انسان قادر به برهم نمايي )تداخل1( تصاوير پيوسته 

نيست، تصوير با برش هاي متقاطع همراه خواهد بود.
در تصويربرداري با سرعت شاتر پايين سوژه هاي متحرك به صورت كاملًا كشيده و 
محو ثبت مي شوند. در تصويربرداري از يك اتومبيل در شب و با سرعت شاتر پايين 
مي توان تصاوير زيبايي خلق كرد. به اين پديده موشن بلر مي گويند. به غير از عمق 
ميدان تصوير و ثبت تصوير با جزييات، سرعت شاتر در مواردي ديگر قابل استفاده 

Dissolve ـ1
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است. براي مثال: هنگام كار با بعضي از منابع نوري نظير فلورسنت، چراغ HMI  و 
يا لامپ هاي گازي تخليه اي )كه به جاي تشعشع بلا انقطاع نور كه در لامپ هاي 
از  استفاده  با  دائم عمل مي كند(  به صورت قطع و وصل  فيلامان دار وجود دارد، 
همچنين  كرد.  جلوگيري  زدن  چشمك  پديده  از  مي توان  مناسب  شاتر  سرعت 
با استفاده از سرعت  هنگام تصويربرداري از صفحه تلويزيون يا مونيتور كامپيوتر 

شاتر مناسب مي توان تصويري بدون نقص ثبت كرد.
عملکرد شاتر الکترونکيي اين گونه است که نور ورودي در فتوسنسورها تبديل به 
محلي  شد  گفته  که  همان گونه  سنسورها،  مي گردد،  الکترکيي  شارژ  يا  الکترون 
است که الکترون ها را در کي پريود زماني معين در خود ذخيره کرده و سپس به 
شيفت رجيستر عمودي منتقل ميک ند. هنگامي که شاتر خاموش باشد، الکترون ها 
50 ثانيه ذخيره و سپس بازخواني  در پريود زماني نرمال کي ميدان کامل يعني 
شده و منتقل مي گردد. اگر در اين زمان حرکت سريعي در تصوير باشد با پديده 
استفاده ميک نيم  از شاتر  وقتي  مواجه مي شويم. حال  تصوير  يا کشيدگي   Blur
1 ثانيه 

500
پريود ذخيره سازي در زمان کوتاه تري انجام مي گيرد. براي مثال در 

عمودي  رجيستر  شيفت  به  کوتاه  زمان  اين  خلال  در  شده  ذخيره  الکترون هاي 
منتقل مي شوند در نتيجه در حرکتي که در اين زمان کوتاه ضبط مي شود، جزئيات 
بهتر ثبت مي گردد و تصوير متحرک و سريع و داراي وضوح بيشتري خواهد بود. 
البته بايد دقت داشت که هنگام استفاده از شاتر بايد از ديافراگم بازتري استفاده 

کرد که در عمق ميدان هم تأثير دارد.

تشکيل تصوير و تعيين اندازه نما
مقدمه: عدسي مجموعه ايست از بي نهايت منشور که هرکدام خاصيت عدسي را 
داشته و آن انکسار و يا شکست نور است. عدسي تمام پرتوهاي نوري که از نقطة 
مقابل لنز به آن تابيده مي شود را جمع آوري کرده و در نقطه اي ديگر در پشت لنز 

متمرکز ميک ند. تصوير حاصل کاملًا معکوس است.

انواع عدسي برحسب چگونگي انکسار نور:
آن  با  برخورد  از  پس  موازي  نور  شعاع هاي  که  مثبت  عدسي  يا  محدب  عدسي 
منحرف شده و ضمن نزدکي شدن به هم در نقطه اي روي محور اصلي تشيکل 

تصوير مي دهند.
عدسي مقعر يا عدسي منفي که شعاع هاي نور موازي پس از عبور از آن منحرف 

شده و از هم دور مي شوند و کي تصوير مجازي ايجاد ميک نند.
عدسي سينمايي همان عدسي مثبت يا محدب است که قدرت تصويرسازي دارد 
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انواع عدسي برحسب تعداد اجزاء:
1   عدسي هاي ساده که فقط از کي جزء تشيکل شده اند مانند ذره بين

از عدسي هاي  تريکبي  تشيکل شده اند.  از چند جزء  که  مرکب  عدسي هاي     2
محدب و مقعر

انواع عدسي برحسب فاصله کانوني:
اين بخش شامل عدسي هاي نرمال، تله و وايد است که توضيحات بيشتري داده 

خواهد شد.
فاصله کانوني و پرسپکتيو: 

براي کنترل اندازة کي موضوع دو روش وجود دارد: 
الف( تغيير فاصله بين دوربين و موضوع. 

ب( تغيير فاصله کانوني. حال آيا استفاده از هركدام از اين دو روش روي پرسپکتيو 
تصوير تفاوتي ايجاد ميک ند يا خير؟ جواب بله است. وقتي فاصله کانوني را تغيير 
به  موضوع  و پس زمينه  پيش زمينه  هردوي  بگيريم،  بسته تري  تا شات  مي دهيم 
همان نسبت بزرگ تر مي شوند. به عبارتي اگر فاصلة کانوني دو برابر شود، تمامي 
موضوعات در قاب تصوير از نظر اندازه دو برابر مي شوند. حال اگر به جاي تغيير 
و  پيش زمينه  فاصله  کنيم،  نزدکي  موضوع  به  را  دوربين  عدسي،  کانوني  فاصله 
ترتيب که موضوعات  اين  به  تغيير خواهد کرد.  با نسبت هاي متفاوت  پس زمينه 
اگر  مي شوند.  بزرگ  دوربين  به  دورتر  موضوعات  از  سريع تر  دوربين  به  نزدکي 
فاصله خود را با سوژه نصف کنيم، تصوير پيش زمينه دو برابر مي شود ولي اشياي 
با  دوربين  فاصله  که  دليل  اين  به  نمي شوند.  بزرگ  نسبت  همان  به  پس زمينه 
پس زمينه خيلي بيشتر از پيش زمينه است. با جابه جا کردن فاصله کانوني و فاصله 

و در لنزهاي تصويرساز کار اصلي را انجام مي دهد. با اين توضيح که گرچه عدسي 
مقعر قدرت تصويرسازي ندارد، ولي در تشيکل تصوير بر روي پرده در سيستم لنز 

مورد نياز است.

عدسي مقعرعدسي محدب

نقطه کانونی

نقطه کانونی
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دوربين تا موضوع، تصويربردار مي تواند پرسپکتيو را کنترل کند. با نزدکي شدن 
و  عميق  پرسپکتيو  و  شده  تشديد  فاصله  وايد  عدسي  از  استفاده  و  موضوع  به 
اغراق شده اي به وجود مي آيد. حال آنکه عقب رفتن و استفاده از عدسي با فاصله 

کانوني بلند، فواصل را در هم فشرده کرده و پرسپکتيو تخت مي شود.
که  باشد  پرسپکتيوي  با  معادل  که  مي دانيم  نرمال  پرسپکتيو  داراي  را  تصويري 

چشم ما از همان صحنه تجربه ميک ند. 

همان تصوير با لنز وايد از فاصله نزدكيتصويري با لنز تله از فاصله دور

تأثيرات پرسپکتيو
يا فشرده  باشد، پرسپکتيو حاصل بيشتر تخت  از موضوع دورتر  هرچقدر دوربين 
مي شود. به اين معني که در اين حالت موضوعاتي که در فواصل متفاوت نسبت به 
دوربين قرار دارند از نظر اندازه تفاوت زيادي را نشان نمي دهند. با کي عدسي با 
فاصله کانوني بلند، موضوعات در فاصله دور اختلاف اندازه پيدا نميک نند. اين جلوه 
در کي مسابقة دو، هنگامي که دوربين از روبه روي سوژه و با کي لنز تله تصوير 
مي گيرد مشهود است. در تصوير به نظر مي رسد که دوندگان خيلي پيش از واقعيت 
به کيديگر نزد کياند. ضمن اينکه به رغم تلاش زيادي که از خود نشان مي دهند، 
چندان پيشرفتي در حرکت رو به جلو ندارند. کي عدسي تله باعث مي شود که دنيا 
به نظر تخت يا به اصطلاح دوبعدي باشد. برعکس لنزهاي وايد تمايل زيادي به غلو 
در عمق دارد. در چنين لنزهايي فاصله بين پيش زمينه و پس زمينه پيش از آنکه 
انتظار داريد، افزايش ميي ابد و موضوعات واقع در فاصله دور از دوربين به نظر خيلي 

کوچ کتر از سوژه هاي نزدکي به دوربين مي باشند.
استفاده  وايد  لنز  از  کلوزآپ   )cu( چهره  از  درشت  نماي  اندازه  در  وقتي  مثال: 
کنيم، اگر دوربين به موضوع خيلي نزدکي باشد، عمق به صورت اغراق آميزي ديده 
مي شود. در چنين تصويري، بيني به شدت بزرگ و گوش ها زيادي کوچک به نظر 

مي آيند و در فاصله اي دورتر از جايي که بايد ديده شوند!!
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روش تدريس: براي درک پرسپکتيو و فاصله کانوني مثال هاي فوق و نمونه هايي ديگر با دوربين 
تصويربرداري شود تا هنرجويان مطالب فوق را به طور کامل درک کنند.

فاصله کانوني کوتاه ـ تصوير کوچک تر 

زيبايي شناسي لنزها
اگر کي منبع نوري واقع در بي نهايت را در نظر 
بگيريم )هر منبع نوري که در فاصله اي بيش از 
300 متر باشد براي عدسي بي نهايت است(، 
عدسي شعاع هاي نوري نقاط مختلف اين منبع 
را در آن سوي خود متمرکز مي نمايد. اين نقاط 
روي سطح )صفحه( کانوني Focal Plan قرار 
عدسي  مي گوييم  اين صورت  در  مي گيرد. 
موضوع را بر صفحة کانوني خود فوکوس کرده 
است. در دوربين هاي فيلم برداري معمولاً فيلم 
از همان محل صفحة کانوني مي گذرد و جايي 
انجام مي گيرد. به  است که نوردهي روي آن 
سنسور  هم  ويدئو  دوربين  در  ترتيب  همين 
يا Imager در همين محل قرار دارد، فاصلة 
به  عدسي،  کي  قدرت  تعيينک ننده  کانوني 
موضوع  از  که  نوري  شعاع  شکست  زاويه 
نور  شکست  چقدر  هر  دارد.  بستگي  مي تابد 
بيشتر، فاصله کانوني کوتاه تر و به همان نسبت 
صفحة تصوير نزد کيتر، شکل خواهد گرفت. 
مرکز  فاصلة  از  عدسي  کي  کانوني  فاصله 
عدسي  در حاليک ه  کانوني،  صفحة  تا  عدسي 
فوکوس  بي نهايت  فاصله  در  موضوعي  روي 

شده باشد، تعريف مي شود.
عدسي هاي پرايم يا fix با فاصله کانوني ثابت 
فقط کي فاصله کانوني دارند. کي عدسي زوم 
گوناگون  کانوني  فاصله هاي  سلسله  کي  از 

تشيکل شده است.

فاصلة کانوني بلند ـ تصوير درشت تر

فاصله کانوني بلندتر ـ تصوير نرمال
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عدسي هايي با فاصله کانوني متوسط يا نرمال
 25 mm عدسي هايي هستندک ه  پرسپکتيو  طبيعي  شبيه   چشم   انسان   دارند. کي  لنز 
دوربين هاي  در  نرمال  لنز  که  مي شود  محسوب  نرمال  16میلی متر  دوربين  براي 
2 اينچ حدود mm 19 است. دردوربين هاي 

3
mm 35، لنز mm 50 و در دوربين ويدئو 

ويدئو با سنسور فول فريم لنز نرمال حدود mm 45 است. عدسي هايي که داراي 
فاصله کانوني به طرز محسوسي کوتاه تر از نرمال باشند. وايدانگل با پرسپکتيو بسيار 

زياد و اگر بلندتر از لنز نرمال باشد، تله با پرسپکتيو بسيار فشرده خواهد بود.

Normal لنز نرمال
اندازة  رو  اين  از  است.  انسان  ديد چشم  شبيه  تقريباً  عدسي  اين  در  ديد  زاوۀي   
داراي  لنز  اين  است.  طبيعي  تقريباً  مي شود  گرفته  عدسي  اين  با  که  تصويري 
واقعيت  با  آن  در  نيز  سوژه  حرکت  و  است  معمولي  تصويري  عمق  و  پرسپکتيو 
متفاوت نخواهد بود. تصاويري که لنز نرمال ارائه ميک ند به واقعيت فيزکيي نزدکي 
است. اگر قرار است فيلم، واقع گرايانه داشته باشید، استفاده از اين لنز کارساز است. 
تصاويراين لنز در بيننده کي نوع حس تعادل ايجاد ميک ند. چنين قابليتي مي تواند 
در القاي تعادل روحي قهرمان فيلم مؤثر باشد. در هنگام حرکت دوربين در اين لنز 
به خصوص هنگامي که در تعقيب سوژه هستيم، ريتم حرکت نه تند خواهد بود و 
نه کند و وضعيتي طبيعي خواهد داشت. اگر بخواهيم بيننده بدون انديشيدن به 
نقش واسطة دوربين، مستقيماً با موضوع ارتباط برقرار کند و يا به عبارتي به دنبال 
حذف دوربين باشيم، استفاده از اين لنز توصيه مي شود. اين لنز در بيننده اعتماد 
ايجاد ميک ند. در فيلم هاي مستند ابعاد و ارتباط واقعي اجسام را مي توان توسط 

اين عدسي به نمايش درآورد.

Tele Photo لنز تله فوتو
فاصله کانوني در اين لنز نسبت به لنز نرمال بلندتر است و زاويه ديد بسته تري 
نسبت به آن ايجاد ميک ند. اين عدسي پرسپکتيو را از بين برده و تصوير حاصله 
عمق ميدان بسيار کمي خواهد داشت و در نتيجه نقاط فوکوس به حداقل مي رسد 
يا دوربين سخت خواهد  به همين دليل فوکوسک شي در هنگام حرکت سوژه  و 
بود. اين نوع لنزها چون زاويه ديد بسته تري دارند، فضاي اطراف موضوع را حذف 
ميک نند و در مقايسه با لنزهاي نرمال و وايد تصوير بزرگ تري ارائه ميک نند. درک 
بيننده از تصوير حاصله درکي است که از تصاوير تهيه شده از فاصله نزدکي را دارد 
و از آنجا که تصوير نزدکي بايد ديد پرسپکتيوي شديدي داشته باشد، لذا به نظر 
مي رسد که تصوير تله فوتو دچار به هم ريختگي پرسپکتيو شده است. عامل اصلي 
در تضعيف و به هم ريختگي پرسپکتيو، دوري عدسي از موضوع است. تصويري که 
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به وسيله لنز تله تهيه مي شود به دليل بسته بودن زاويه ديد فقط بخش کوچکي از 
سوژه را ثبت ميک ند و با بزرگ کردن موضوع، جزئيات بيشتري را در اختيار بيننده 
کوچ کترين  مي گردد.  آشکارتر  هم  تصويري  نواقص  نتيجه  در  که  مي دهد  قرار 
حرکت سوژه در اين لنز در طول کادر بسيار سريع جلوه خواهد کرد، ولي حرکت 
عمقي سوژه به طرف دوربين در اين لنز محسوس نيست و اين حس ايجاد مي شود 

که سوژه هيچ گاه به دوربين نخواهد رسيد.
رفع  در  اگر  که  برمي خوريم  به مشکلاتي  تله فوتو،   با عدسي هاي  کار  هنگام  در 
ناخواسته  ارتعاشات و حرکات  به يکفيت تصوير لطمه خواهد زد.  نکوشيم،   آنها 
دوربين در هنگام تصويربرداري و تأثيرات اتمسفر و فضاي کار نظير هرم گرما، مه و 
امواج ماوراي بنفش از جمله عواملي هستند که به وضوح تصوير آسيب مي رسانند. 
انتخاب سه پايه مناسب در نگهداري لنز تله فوتو در منتفي کردن نوسانات دوربين 
نقش مهمي دارد. وضوح تصوير عدسي تله فوتو، شديداً تحت تأثير درجه حرارت 
محيط است. عدسي تله فوتويي که فرضاً در درجه حرارت اتاق کانوني )فوکوس( 
شده باشد، در گرماي شديد بيرون از اتاق و براي همان فاصله ممکن است وضوح 
خود را از دست بدهد، به همين دليل هنگام کار با عدسي تله فوتو تنظيم فاصله و 
فوکوس تصوير بايد در شرايط کار صورت بگيرد. رطوبت و برودت هوا نيز در اين 
مورد بي تأثير نيست. هنگام کار با عدسي تله، گاهي در حرکت چرخشي دوربين، 
تصوير دچار کشيدگي مي شود که با بستن زاويه شاتر اين پديده تا حدودي تحت 
کنترل درمي آيد. هنگام كار کار با عدسي تله، بايد از حرکت سريع اجتناب کرد 
مگراينکه جلوه اي خاص مد نظر باشد. به دليل عمق ميدان بسياركم، سطوح رنگي 

جلوه بيشتري دارند و بخش كمتري از تصوير در وضوح قرار مي گيرد.
حاصله  تصوير  قاب  و  جهان  سوي  به  گشوده  است  دريچه اي  نرمال،  عدسي  اگر 
دريچه اي که جهان واقعي را به بيننده مي نماياند، عدسي تله فوتو، يکفيتي به تصوير 
مي دهد که گويي با نصب پرده اي در جلوي دريچه دوربين، جهان را از واقعيت به 
عالم تجريدي ميک شاند، چراکه براي درک واقعيت کي موضوع،  بايد درک ما به 
تمام عواملي که با موضوع ارتباط دارند يا موضوع با آنها ارتباط دارد، تعميم داده 
شود. اگر از بين وجوه مختلفي که واقعيت کي موضوع را مي رساند چند وجه حذف 
شود درک ما از موضوع نسبت به آنچه بايد باشد درکي تجريدي خواهد بود. فرض 
کنيد اسبي به سوي دوربين مي آيد. اگر با عدسي نرمال تصويربرداري کنيد، تصوير 
به دست آمده اين درک را خواهد داد که: اسب از کجا آمده؟ به کجا مي رود؟ با چه 
سرعتي و با چه انگيزه اي مي تازد و... . حال اگر همين موضوع را با عدسي تله فوتو 
تصويربرداري کنيم، اطلاعات فوق در اختيار بيننده قرار نخواهد گرفت. شايد بيشتر 
اين طور به نظر برسد که اسب بين ابرها درجا مي زند. در حالت اول اسب در جمع 
موضوعات ديگر قرار دارد و همراه آنها کليت صحنه را مي سازد و بيننده چيزي را 
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مي بيند و درک ميک ند که اگر خود در محل تصويربرداري بود، مي ديد، ولي در حالت 
دوم اسب مجرد از ساير موضوعات، جلوه اي يگانه و منحصربه فرد داشته و بيننده و 
آن چيزي را مي بيند که براي او برگزيده شده است. تصاوير عدسي نرمال، شبيه کار 
نقاشان کلاسکي است و تصاوير تله فوتو شبيه کار نقاشان نوگرا. در نقاشي کلاسکي 
اهميت اصلي با موضوع است و در نقاشي نوگرا با فرم و شکل. در تصاوير به دست 
آمده به وسيلة عدسي تله فوتو به جاي تريکب موضوعات با تريکب شکل ها و به جاي 
طرح با رنگ روبه رو هستيم. کار عمدة لنز تله فوتو در هم فشرده کردن، حذف فاصله 
و ايجاد رابطة تنگاتنگ بين دو موضوع و يا بين موضوع و زمينه است. اين لنز بعد 
سوم را حذف کرده و بافتي دوبعدي در تصوير ايجاد ميک ند. اين لنز با حذف فاصله 
و ايجاد فشردگي بر گويايي نما، از اين ديدگاه به نحو بارزي تأثيرگذار است و با حذف 
حاشيه ها و ناواضح کردن زمينه، سوژه را در مرکز توجه قرار مي دهد. در اين مورد، 
اگر انتخاب زمينه از نظر رنگ حساب شده باشد، تصوير آن به شکل کي سطح محو 

رنگي به رسايي پيام عاطفي نما کمک ميک ند.
باشد،  دور  کافي  اندازة  به  موضوع  صورتيک ه  در  قوي،  تله فوتوي  عدسي  کي  با 
حرکت چرخشي دوربين به شکل حرکتي همراه و دنباله دار جلوه خواهد کرد. به 
ويژه اگر با حرکات زوم اين و زوم بک نرم، اندازة تصوير ثابت نگه داشته شود، براي 

اين مورد مي توان تيتراژ سريال روزي روزگاري و حرکت اسب را مثال زد.
در سينما و تلويزيون اگر قرار است موضوع سينما بودن و نمايشي بودن جلوه گري 
کند، لنز تله ياري رسان است. اگر فيلم ساز خواستار فاصله گذاري در فيلم باشد، 
را  دوربين  حضور  که  شود  تصاوير  غرق  آن چنان  فيلمش،  بيننده  نخواهد  يعني 
فراموش کند، تصاوير تله فوتو به خوبي از عهدة انجام اين کار برخواهد آمد، چراکه 

تصاوير تله فوتو بر سينمايي بودن خود تأيکد ويژه اي دارند.
در صورتي كه با لنز تله از سوژه اي با فاصله بسيار دور تصويربرداري كنيم، تأثيرات 
دراماتکي ويژه اي خلق مي گردد. براي مثال: ثبت نماي بسيار بسته از سوژه، خلق 
تصاويري با عمق ميدان بسيار کم. )در مواقعي که بخواهيم از سوژه در پيش زمينه 
و  زمينه  ميان  از  اندکي  بخش  که  گونه اي  به  گردد؛  ثبت  بسته  تصويري  صحنه، 
پس زمينه در تصوير ديده شود.( براي کاهش بعد چهره و رسيدن به چهره اي تخت، 
به صورت،  را  دور، صحنه  فاصلة  از  کند  احساس  بيننده  بخواهيم  که  مواقعي  )در 
و سوژه پس زمينه  پيش زمينه  بخواهيم سوژه  زمانيكه  ببيند(،  درشت نمايي شده 
کم و بيش هم اندازه در تصوير ديده شوند، و همچنين در نماي روي شانه o.sh فرد 
پشت به دوربين و رو به دوربين نزدکي هم احساس شوند، اين لنز کارگشا خواهد 
بود. در پلان هاي حرکتي براي اينکه حرکت پن سريع swich pan بهتر و ساده تر و 
تأثيرگذارتر جلوه کند و همچنين حرکت تراولينگ سريع تر احساس شود، استفاده 

از اين لنز توصيه مي شود.
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wide angle لنز وايد انگل
برخلاف تله فوتو داراي فاصله کانوني کوتاه است و در عوض عمق ميدان و وضوح 
در  و  است  زياد  بسيار  تصوير  پرسپکتيو  لنزها  اين  در  است.  زياد  آن  در  تصوير 
ابعاد  و  به سوژه  غير طبيعي  حالتي  و  در هم شکسته شده  معمولي  فضاهاي  آن 
از کي فضاي محدود، مي توان  لنز،  اين  باز در  آن مي دهد.به دليل داشتن زاويه 
تصويري وسيع ايجاد کرد و بالطبع اشياي موجود در آن فضا، به علت وسعت صحنه 
کوچ کتر و دورتر به نظر مي رسد، وسعت زاوۀي ديد و کم بودن فاصله و حداقل 
وضوح، به اين لنزها امکان مي دهد که به موضوع کاملًا نزدکي شده و با برهم زدن 
تناسب واقعي اندازه هاي جسم، پرسپکتيو شديدي ارائه کند. براي مثال با نزدکي 
شدن به چهره بازيگر فيلم و با بزرگ کردن بيني و کوچک کردن گوش ها، تناسب 
طبيعي چهره به هم خورده و اين تغيير شکل مي تواند با تأثيرات دراماتکي خود 
متناسب با محتواي داستان و پرداخت فيلم حالتي خنده دار يا ترسناک ايجاد کند 

و يا در القاي به هم ريختگي حالت روحي بازيگر فيلم مؤثر باشد.
همچنين هنگامي که براي تحقير کردن قهرمان فيلم يا عظمت بخشيدن به وي، 
دوربين را نسبت به نقطه ديد معمولي بالاتر يا پايين تر قرار مي دهيم، عدسي وايد 

انگل در تشديد اين تأثير درام مؤثر خواهد بود.
به دليل باز بودن کادر، به نظر مي رسد سوژه هيچ گاه نمي تواند طول کادر را طي 
کند و همچنين حرکات افقي دوربين يا موضوع را کندتر نشان مي دهد، برعکس 
حرکات عمقي سوژه به طرف دوربين و يا دوربين به طرف سوژه بسيار سريع و 
محسوس خواهد بود. اين لنز با برهم زدن ريتم طبيعي حرکت، اثرات دراماتکي 
خاصي به وجود مي آورد. هنگام تصويربرداري روي دست، براي به حداقل رساندن 
لرزش و تکان تصوير، بهتر است از اين عدسي استفاده شود.  در حرکت دوربين به 
جلو يا عقب با استفاده از لنز وايد، تکان هاي کوچک و تغيير جزئي ريتم حرکت 
اگر هدف  نخواهد شد. همچنين  منتقل  تصوير  به  باشد  درک  قابل  به صورتيک ه 
از حرکت دوربين، القاي احساس، حرکت و نمايش تغيير پرسپکتيو باشد نتيجه 
بهتري خواهد داد، به خصوص اينکه به دليل عمق ميدان زياد، به فوکوس کردن 
مداوم تصوير نيازي نيست. خطوط مستقيم افقي و عمودي در کناره هاي تصوير در 
لنز وايد به شکل قوس دار جلوه گري ميک ند و هنگام حرکت دوربين سبب ايجاد 
اغتشاش و حرکت دروني در تصوير مي شود، به خصوص در مواردي که اشيا کاملًا 

به دوربين نزدکي باشد اين حس بيشتر خواهد بود.
براي  اشاره کرد:  اين موارد  به  وايد مي توان  لنز  از ديگر شاخصه ها و کاربردهاي 
ثبت نماهاي باز از فاصله نزدکي به سوژه، ثبت تصاوير با عمق زياد و اندازه نماهاي 
باز، با نزدکي کردن دوربين با لنز وايد به سوژه مي توان تصوير بسته اي از آن در 
و  ميان زمينه  از  توجهي  قابل  بخش  که  به گونه اي  کرد  پيش زمينه صحنه ضبط 
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بازيگر  بعدي چهرة  يکفيت سه  افزايش  براي  ديده شود،  کادر  در  هم  پس زمينه 
به خصوص در زاوية High angle و Low angle در مواقعي که بخواهيم بيننده 
مشاهده  را  صحنه  نزدکي  فاصله  از  واقعاً  که  کند  احساس  صحنه  ديدن  هنگام 
فرد  از  دوربين  به  پشت  فرد  بخواهيم  اگر   o.sh شانه  روي  نماهاي  در  ميک ند، 
و  خطوط  پرسپکتيو  در  اغراق  براي  همچنين  برسد،  نظر  به  دور  دوربين  به  رو 
ثبت سوژه هاي عمودي که داراي پرسپکتيو اغراق شده باشد، در حرکات کرين يا 
پدستال، دوربين با لنز وايد استفاده مي شود. تغييرات تدريجي ارتفاع و پرسپکتيو 
بسيار مشهود است، نشان دادن بافت کي شيء يا موضوع براي اغراق در پرسپکتيو، 
خطوط در حرکات دوراني دوربين و نزدکي بودن دوربين با لنز وايد به سوژه بسيار 

تأثيرگذار است.

Macro لنز ماکرو
با اين لنز مي توان از موضوعات ريز و کوچک، تصاوير درشت و در عين حال در 
ميلي متري  چند  در  مي توان  لنز  اين  با  کرد.  تهيه  اغراق  بدون  و  طبيعي  اندازه 
»ايني  لنز  ثبت کرد.  قبول  قابل  فوکوس  را در  تمام جزئيات  و  قرار گرفت  سوژه 
مستند  کارهاي  در  بلند  بسيار  اندازه  با  که  است  ماکرو  لنز  نمونه هاي  از  ويژن« 
استفاده مي شود. تفاوت عمدة لنز ماکرو با لنز تله اين است که در اين لنز، دوربين 
پرسپکتيو محيطي حفظ  و  فضا  و تصوير درشت مي گيرد.  نزدکي شده  به سوژه 
مي شود، اما در لنز تله از فاصلة دور تصاوير درشت تهيه مي شود که البته جزئيات 
کامل را هم در برنمي گيرد و پرسپکتيو، کاملًا به هم ريخته و تخت خواهد بود. 
با استفاده از گسترش دهنده لوله اي يا اکستيشن تيوب مي توان با لنزهاي نرمال 

تصاوير درشت تري تهيه کرد.
در برخي از لنزهاي زوم در دوربين هاي حرفه اي با اهرمي بر روي لنز و با تغيير 
لنزها در عدسي زوم، لنز در حالت ماکرو قرار مي گيرد و نقطه فوکوس در جلوترين 
تصويري  دوربين  جلوي  سوژه  از  مي توان  حالت  اين  در  مي گيرد.  قرار  لنز  جاي 
درشت تهيه کرد به صورتيک ه پس زمينه کاملًا محو يا فلو خواهد بود. در روشي 
فوکوس  حالت  در  و  حالت  وايدترين  در  سوژه  به  زوم  لنز  کردن  نزدکي  با  ديگر 

بي نهايت مي توان تصاوير واضح و درشتي از جزئيات سوژه ثبت کرد.

eye Fish لنز فيش آي
 لنزي با فاصله کانوني کوتاه و با تصويري بسيار وايد و اغراق شده در پرسپکتيو. اين 
لنز تصاوير با اعوجاج و کروي ايجاد کرده و فضاي تصوير را کاملًا دفرمه ميک ند. 
هنگام استفاده از اين لنز، بايد دقت داشت که لبه هاي لنز يا شيدر لنز در کادر ديده 
نشود. تريکب بندي با اين لنز مقداري سخت است چون به شکل غلوآميزي تمام 
صحنه در کادر ديده مي شود و به همين دليل ممکن است زوائد زيادي در تصوير 
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ضبط شود. در پلان هاي حرکتي در معماري، اگر خطوط زياد انحراف پيدا نکرده و 
دفرمه نشوند، ابهت و ويژگي هاي بناهاي معماري جلوه گري زيبايي خواهد داشت.

و  شود  بررسي  جدا  و  دقت  با  لنزها  زيبايي شناسي  موارد  تمام  تدريس:  روش 
درصورت نياز، با ضبط تصاوير و مقايسۀ آنها با کيديگر اين موارد را تحليل کنيد. 
همچنين با نمايش صحنه هاي مختلف فيلم که با بهک ارگيري لنزهاي مختلف و با 
استفاده از زيبايي شناسي فاصله کانوني فيلم برداري شده اند دلايل هنري و تکنکيي 

را بررسي کنيد.

Zoom لنز زوم
اين عدسي داراي فواصل کانوني متغير است که به وسيلۀ اهرم دستي يا موتور اين 
تغيير انجام مي گيرد و گستره اي از لنزهاي وايد و تله را بسته به قدرت زوم در 
خود دارد. ممکن است لنز زومي 70ـ24 باشد يا ديگري 200ـ70 يا 120ـ12 
»آنژينيو« )اين لنز در دوربين هاي 16 میلی متر اكلر استفاده شده است( در هر 
باز رسيد.  به تصويري  از تصويري درشت  کانوني، مي توان  فاصله  تغيير  با  لحظه 
به  مي توان  دوربين  جابه جايي  يا  و  لنز  کردن  عوض  بدون  زوم  لنز  سيستم  در 
تريکب بندي هاي مختلف از کي صحنه رسيد در استفاده از لنز زوم گاهي مقداري 
حرکت پن و تيلت دوربين لازم است تا بتوان موضوع را در کي تريکب خوب حفظ 
کرد. زوم سريع يا چکشي را مي توان به عنوان جلوه اي تکان دهنده در تصاوير خود 

استفاده کرد، به خصوص وقتي از نمايي به نماي ديگر کات مي شود.
به  بيننده  توجه  دارد،  وجود  صحنه  در  که  موضوع هايي  بين  از  بخواهيم  هرگاه 
موضوع خاصي جلب شود، راه معمول آن است که از نماي باز به نماي بسته کات 
کنيم. اين کار ممکن است بيننده را سردرگم کند و او نتواند بين تمام صحنه و 
جزئياتي که در نماي بسته به او نشان داده ايم ارتباط برقرار کند، چراکه جزئيات 
را در متني تازه مي بينيد. و در حرکت زوم از نماي باز به نماي بسته بدون آنکه 
ارتباط کل با جزء قطع شود، بيننده مستقيماً به سمت جزئياتي از صحنه که بايد 
ببيند، هدايت مي شود. در موارد عکس نيز زماني که قصد داريم از جزئيات کي 
صحنه شروع کنيم و به تمام صحنه برسيم باز حرکت زوم به عقب در مقايسه با 

قطع از نماي بسته به نماي باز، جنبة تأيکدي بيشتري دارد.
در صحنه هايي که اجراي دوبارة حادثه مشکل است، براي تغيير تريکب تصوير، 
عدسي زوم بسيار کاربرد دارد. در چنين صحنه هايي با نماهاي مختلف باز و بسته از 
اتفاقات جلوي دوربين به اتفاق مي توان تمام آن را پوشش داد و سپس در تدوين، 
ريتم آن را حفظ کرد. در صورتيک ه با استفاده از لنز پرايم يا فکيس و يا کات در 
صحنه، تداوم حرکت و اتفاق را از دست مي دهد، مگراينکه از چندين دوربين با 

لنزهاي مختلف استفاده شود.
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عدسي هاي زوم به دليل خصوصيات ويژه اي که دارند در کارهاي خبري مورد استفاده 
قرار مي گيرند، اگر قرارباشد به صحنه اي در کي فيلم داستاني جنبه اي خبري يا 
مستندگونه بدهيم، عدسي زوم، در القاي چنين جنبه اي مؤثر است. چنين تأثيري 

صرفاً به خاطر لنز زوم نيست بلکه از سابقة ذهني بينندگان سرچشمه مي گيرد.

نکـته چشم انسان نمي تواند زوم کند، لذا استفاده نابه جا و نامطلوب از اين حرکت 
آن هم فقط به عنوان کي وسيلة جانشين، تصويري ايجاد ميک ند که اثر آن بر 
بيننده ناخوشايند خواهد بود. هرچند قطع از نمايي به نماي ديگر پرش هاي 
طبيعي  تجربيات  با  مقايسه  در  و...  دوربين  متنوع  حرکات  مکاني،  و  زماني 
انسان در امر مشاهده و برخورد با جهان، غير طبيعي است،  ولي تماشاگر فيلم 

اين وجوه غير طبيعي را به طور قراردادي طبيعي و واقعي تلقي ميک ند. 

از ديگر کاربردهاي زيبايي شناسة لنز زوم مي توان به اين نکته ها اشاره کرد: زوم به 
طرف سوژه ثابت توجه ما را به خود جلب ميک ند، با حرکات زوم بسيار نرم به طرف 
سوژه، تأيکد بر حالت سوژه را مي توان بيشتر کرد. مثل زوم به طرف چشماني پر از 
اشک، با تريکب زوم و پن مي توان توهم تراولينگ را ايجاد کرد. با تريکب حرکات 
زوم و تراولينگ نيز تصاوير ويژه اي مي توان خلق کرد. در لنز تله و استفاده از زوم 

و با محو کردن پيش زمينه مي توان حرکات موهوم و خيالي ضبط کرد.
 back zoom يعني زوم به جلو و زوم بک يا زوم اوت zoom in دو نوع حرکت زوم اين
)out( يعني زوم به عقب از حرکات اپتکيالي لنز است. انجام اين حرکات با اهرم يا 

موتور زوم انجام مي شود.

نواقص لنز زوم
کيي از نواقص لنز زوم خطاي تغييرشکل است که به طور مثال در هنگام زوم بک 
يعني تغيير فاصله کانوني بلند به کوتاه، تصوير از حالت بالشي بسيار کوچک به 
شبکه اي بسيار بزرگ تبديل شود. نقص دوم خطاي نقصان نور است که در هنگام 
زوم اين و تله شدن تصوير به دليل انکسار نور، افت نور و در نتيجه تارکيي تصوير 
بالعکس،  يا  خواهيم داشت. همچنين در تغيير فوکوس از جلوي صحنه به عقب 

تغيير اندازة ناچيزي در تصوير مشاهده مي شود.

فوکوس در لنز زوم: 
فوکوس  کانوني،  فاصلة  بلندترين  يا  زاويه  بسته ترين  در  زوم  عدسي  که  زماني 
مي شود در وضعيت هاي ديگر فاصله کانوني به شرط حرکت نکردن سوژه يا دوربين 
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وضوح تصوير را حفظ خواهد کرد. اگر عدسي زوم در وضعيتي غير از تله ترين حالت 
به نماي بسته تغيير فاصله کانوني  باز  از نماي  فوکوس شود، ممکن است وقتي 
بدهيم، در انتها تصوير وضوح خود را از دست بدهد. اگر فاصله دوربين و سوژه نسبت 

به یکدیگر تغییر کند، در هنگام تصويربرداري به فوکوس کردن مجدد نياز است.
گرچه استفاده از لنزهاي پرايم يا ت کلنز در کارهاي حرفه اي رواج بسيار دارد، ولي 
برخي بر اين عقيده هستند که اگر عدسي زوم از سرعت مناسب و قدرت تفکيک 
خوبي برخوردار باشد، منطقي است که از آن استفاده شود دلايل استفاده از آن 
عبارت است از: اول اينکه داراي مزيت منحصر به فرد، تغيير مداوم فاصلة کانوني 
است. دوم به سهولت و در کمترين زمان فواصل کانوني مختلف را بدون دغدغة 
انجام اصطلاحات کوچک  با  او  تا  قرار مي دهد  اختيار تصويربردار  لنز در  تعويض 
از  را  متعدد  داشتن عدسي هاي  به  نياز  برسد. سوم  دلخواه خود  تريکب بندي  به 
بين مي برد، چهارم اينکه از به هم خوردن تداوم رنگي نماهاي مختلف جلوگيري 
ميک ند. مورد اخير از اين جهت داراي اهميت است که تصاوير به دست آمده از 
باز هم  بهک ار رفته،  آنها  با همه دقتي که در طراحي و ساخت  ثابت  عدسي هاي 

هرکي حال و هواي رنگي خاصي دارد.
هنگام کار با عدسي زوم با استفاده از اهرم با موتور زوم، بايد دقت داشت، تا حرکت 
نرم و کينواخت و بدون سکته و ريپ باشد. هرگونه اشکال در سرعت زوم و عدم 
دقت در تصحيح کادر در هنگام زوم کردن تأثير ناخوشايندي بر تصوير و در نهايت 

بر بيننده مي گذارد.

Dolly و دالي Zoom تفاوت حرکت زوم
عدسي زوم سبب حرکت جديدي در عالم سينما شده است که اگر به جا و آگاهانه 
از آن استفاده شود، حائز جنبه هاي نمايشي و بياني ويژه اي است. حرکت زوم با 
حرکت دالي دوربين تفاوت اساسي دارد. نشناختن اين تفاوت و جايگزين کردن 
کيي به جاي ديگري ممکن است تأثير معکوس و مخالف با خواست فيلمساز ايجاد 

کند. اين تفاوت ها عبارت اند از:
تغيير  حال  در  مدام  صحنه  پرسپکتيو  دالي،  در  که  است  آن  اصلي  تفاوت     1
از اشياي پس زمينه بزرگ  اندازه بسيار سريع تر  از نظر  است )اشياي پيش زمينه 
تمام  و  فشرده شده  درهم  پرسپکتيو  تله  لنز  در  بخصوص  زوم  در  اما  مي شوند( 

قسمت هاي صحنه به طور مساوي بزرگ مي شوند.
2   در حرکت زوم، به دليل ثابت بودن فاصله دوربين تا موضوع، تغييري در فضاي 
صحنه و عمق به وجود نمي آيد، در حالي که وقتي دوربين حرکت ميک ند به جهت 
تغيير فاصله اشياء، پرسپکتيو مدام تغيير ميک ند و احساس حرکت در فضا را به 

بيننده القا ميک ند.



57

بخش دوم: دروس و جلسات

3  حرکت زوم حرکتي است دروني، در حالي که حرکات دوربين جنبة بيروني دارند.
4  در حرکت زوم، موضوع به دوربين نزدکي يا از آن دور مي شود؛ ولي در حرکت 
از آن فاصله مي گيرد، اگر  یا  دالي، اين دوربين است که به طرف موضوع مي رود 
بخواهيم موضوع يا حادثه به طرف بيننده بيايد بايد از عدسي زوم استفاده کنيم، 
ولي اگر بخواهيم به موضوع قدرت و عظمت ببخشيم بايد با حرکت دادن دوربين 
به جلو، به حضور بيننده يا قهرمان قصه که موضوع، از ديد او به تصوير کشيده 
مي شود، برويم، در غير اين صورت يعني در شرايطي که موضوع بايد ضعيف جلوه 
کند، لازم است با استفاده از حرکت زوم اين )Zoom in( موضوع را به حضور بيننده 

يا قهرمان ناظر بياوريم.
5   در زوم، عمق و فواصل اشيا به هم فشرده شده و انتزاعي مي گردد، ولي در دالي 

بدون تحريف و واقعي است.
6   در Dolly in کاهش عمق ميدان نسبت به Zoom in کمتر است، چون در 

.Z.I ، لنز تله تر شده و عمق ميدان به شدت کاهش ميي ابد.
در  موضوع  و  دوربين  فاصله  است چون  نياز  فوکوسک شي  به  مدام  دالي  در     7
حال تغيير است ولي در زوم، در صورتيک ه فاصله سوژه و دوربين ثابت باشد فقط 

پيش فوکوس نياز است.

فوکوس لنز )وضوح( 
اين بخش شامل فرايندهاي فوکوس focusing، تغيير فوکوس change focus و 

فوکوسک شي focus pulling است.
نقاط متعددي تشيکل شده است که هر نقطه  از  يا صحنة کادر دوربين  موضوع 
پرتوهاي نور را به سمت دوربين باز مي تاباند. چنانچه اين نقاط در تصوير به صورت 
تصوير  در  آمد.  خواهد  به دست  )فوکوس(  کانوني  تصويري  شوند،  بازسازي  نقطه 
فوکوس، به ازاي هرنقطه در موضوع، در تصوير نيز نقاطي مشابه بازسازي خواهد 
شد. تصوير کانوني زماني به دست مي آيد که پرتوهاي بازتابيده از موضوع يا صحنه 
در محل سطح کانوني يا به عبارتي دقيقاً بر سطح سنسور دوربين همگرا شوند. در 
تصوير فوکوس، خطوط موضوع دقيق بازسازي مي شوند و در نتيجه شکل و فرم 

موضوعات در تصوير به درستي قابل رؤيت خواهد بود.

دايرة اغتشاش
چنانچه به هر دليل پرتوهاي بازتابيده از موضوع جلوتر يا عقب تر از سطح کانوني 
يعني جلوتر يا عقب تر از سطح سنسور دوربين همگرا شوند، تصوير خارج از فوکوس 
)غيرک انوني( خواهد بود. در چنين حالتي، به ازاي هر نقطه از موضوع در تصوير، 
کي دايره بازسازي خواهد شد که به اين دواير، اصطلاحاً دواير اغتشاش مي گويند.
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اين دواير در هم فرو مي روند و در نتيجه شکل دقيق موضوع در تصوير بازسازي 
نخواهد شد، بلکه فرمي کلي از موضوع در تصوير قابل رؤيت خواهد بود. تصوير 
غير کانوني را تا واضح )فلو( مي نامند. هرچه تصوير بيشتر فلو باشد، دواير اغتشاش 

بزرگ تر خواهد بود و تصوير نا واضح تر است.
زماني کي تصوير را فلو مي ناميم که تمام قسمت هاي آن غيرک انوني باشد و نه 
صرفاً بخشي از آن. با فلو کردن تصوير به شکلي شديد، مي توان اشکال و خطوط 
و نقاط موضوع را در تصوير به صورت سطوح رنگيِ انتزاعي )در تصوير رنگي( يا 

سطوح خاکستريِ انتزاعي )در تصوير سياه سفيد( بازسازي کرد.
هرچند در اکثر مواقع، تصوير فوکوس مطلوب است، اما گاهي برخي موقعيت هاي 
دراماتکي خاص يا ضرورت هاي زيبايي شناسانه ايجاب ميک ند که تصوير خارج از 

فوکوس داشته باشيم به عنوان مثال:
)فلش بک(  گذشته  به  انتقال  براي  ترفندي  عنوان  به  تصوير  کردن  فلو  از  گاه   

استفاده مي شود.
 گاه از تصوير فلو براي پنهان کردن هويت فرد استفاده مي شود.

 نماي نقطه نظر )Pov( شخصيتي که مشکل بينايي دارد يا بيمار است را مي توان 
فلو ثبت کرد.

شيوه هاي فوکوس تصوير
بخشي از عدسي هاي لنز دوربين )عدسي هاي گروه فوکوس( به حلقة فوکوس لنز 
متصل هستند که با چرخاندن اين حلقه، عدسي هاي گروه فوکوس در جاي خود 
جا به جا مي شوند و در نتيجه محل تشيکل تصوير، درون دوربين تغيير ميک ند. بر 
روي حلقة فوکوس لنز، اعداد فاصله در واحد متر )m( و در واحد فوت )ft( درج 
شده است. بنابراين با تنظيم حلقة فوکوس براي فاصله اي معين )فاصله سوژه تا 
دوربين(، تصوير سوژه بر سطح حسگر دوربين تشيکل مي شود و به صورت فوکوس 
ثبت خواهد شد. فرايند فوکوس کردن تصوير يعني چرخش حلقة فوکوس و تنظيم 

وضوح
قابل قبول

عمق میدان
وضوح

قابل قبول فیلم
موضوععدسی

خیلی نزدیک    نزدیک   دور  خیلی دور  ناواضح    وضوح کامل   ناواضح 

دایره اغتشاش 
غیرقابل قبول

دایره اغتشاش 
قابل قبول
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با سامانة فوکوس خودکار  به شکل دستي و هم  بر روي موقعيتي خاص هم  آن 
دوربين )AF( قابل انجام است.

فوکوس دستي
براي فوکوس کردن تصوير در هنگام تصوير برداري چرخاندن  معمول ترين روش 
حلقة فوکوس لنز و قرار دادن آن بر روي عددي متناسب با فاصله موضوع تا دوربين 
است. براي مثال: اگر موضوع در فاصلة 3 متري دوربين قرار دارد، با چرخاندن حلقة 
فوکوس و قرار دادن آن بر روي عدد 3 متر، تصويري واضح خواهيم داشت. اعداد در 
واحد متر )m( معمولاً به رنگ سفيد و اعداد واحد فوت )ft( معمولاً به رنگ نارنجي 

روي لنز طراحي شده اند که هر کدام در کشورهاي مختلف کاربرد خود را دارد.

فوکوس چشمي
با  کار  هنگام  در  است.  اهميت  قابل  نکاتي  ذکر  اين روش،  توضيحات  تکميل  در 
به  است،  پرايم  يا  ثابت  لنز  به  مجهز  شما  دوربين  اگر  فيلمبرداري،  دوربين هاي 
هنگام فوکوس کردن تصوير به شيوة چشمي )پيش از شروع نما( در صورت امکان 
ديافراگم را تا آخر باز کنيد. در اين حالت عمق ميدان کاهش ميي ابد و مي توانيد 
تصوير را دقيق تر فوکوس کنيد. اگر عمق ميدان نسبتاً يا کاملًا زياد باشد، بر قضاوت 
شما در خصوص واضح يا ناواضح بودن موضوع در تصوير تأثير مي گذارد، زيرا ممکن 
است موضوع در تصوير دقيق واضح نباشد اما به دليل زياد بودن عمق ميدان، واضح 

ديده مي شود.
ديافراگم را در دوربين فيلمبرداري به راحتي و بدون مشکل مي توان باز کرد، اين کار 
باعث مي شود تصوير درون نماياب روشن تر و با عمق ميدان کمتر ديده شود، اما باز 
امکان پذير نيست. زيرا بيشتر  کردن ديافراگم در دوربين تصوير برداري به سادگي 
باعث خواهد شد ،تصوير درون نماياب )اوراکسپوز( Over euposod ديده شود، در 
نتيجه هنگام انجام فوکوس چشمي براي رسيدن به ديافراگم کاملًا باز، در دوربين 
تصوير برداري ممکن است از فيلتر ND يا سرعت شاتر سريع )بالا( استفاده کنيم 
تا تصوير درون نماياب با روشنايي نرمالي ديده شود. به ياد داشته باشيد که پس از 
فوکوس کردن تصوير،  به شيوة چشمي و پيش از شروع ضبط، ديافراگم را به حالت 
قبل برگردانيد و بر روي عددي که مناسب موقعيت نوري صحنه و متناسب ساير 
 Ezfocus شاخصه هاي تصوير است، تنظيم کنيد. در برخي دوربين ها گزينه اي به نام
)فوکوس آسان( وجود دارد که با انتخاب آن، ديافراگم به صورت خودکار باز مي شود 

تا عمق ميدان کاهش يابد تا بتوان تصوير را دقيق تر و ساده تر فوکوس کرد.

)AF( وضوح اتوماتيک
 برخي دوربين هاي تصوير برداري )عمدتاً نيمه حرفه اي و خانگي( مجهز به سامانه 
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خودکار براي انجام فرايند فوکوس هستند. وقتي اين امکان فعال مي شود، دوربين 
از بين موضوع هاي درون کادر کي موضوع )يا گروهي از موضوع ها که در فاصلة 
مشابهي از دوربين قرار دارند( را که احتمالاً روشن تر از بقيه است يا درصد بيشتري 
از سطح کادر را اشغال کرده يا شايد نزد کيتر است، را انتخاب و به صورت خودکار 

فوکوس ميک ند. در خصوص اين امکان چند نکته قابل ذکر است:
وقتي  به ويژه  دارد،  خطا  ديگري  خودکار  امکان  هر  همانند  خودکار  فوکوس    1
به دليل باز بودن ديافراگم يا تله بودن لنز يا هر دليل ديگري عمق ميدان محدود 

باشد، اين خطاها بيشتر به چشم مي آيد.
2   وقتي دو موضوع که در دو فاصلة مختلف از دوربين قرار دارند، به شکلي برابر، 
هر کدام نيمي از کادر تصوير را اشغال کنند، دوربين در تشخيص اينکه کدام را 

فوکوس کند، ممکن است به اشتباه بيفتد.
3   پس زمينه روشن تر از موضوع اصلي )موضوع پيش زمينه( باشد، معمولاً دوربين 

پس زمينه را فوکوس ميک ند.
4   ثابت در کادر دوربيني ثابت قرار دارد و با استفاده از امکان فوکوس خودکار 
آن را کانوني کرده ايم، قبل از شروع ضبط بهتر است فوکوس را از حالت خودکار 
خارج کنيم و در وضعيت دستي قرار دهيم تا اگر در حال ضبط، موضوع ديگري از 

جلو يا پشت موضع اصلي عبور کرد، به ناگاه فوکوس تغيير نکند.
5   زمانيكه از فوکوس خودکار استفاده ميک نيم،  نبايد حرکات دوربين را سريع 
انجام دهيم، زيرا وقتي به سرعت دوربين را از موضوعي به سمت موضوعي ديگر، 
که در فاصلة متفاوتي قرار دارد، حرکت مي دهيم، دوربين نمي تواند با همان سرعت 
فوکوس را تغيير دهد و در نتيجه موضوع دوم، براي مدتي ناواضح ديده خواهد شد.
6   وقتي جلو يا پشت موضوع اصلي کي نوع Pattern )الگويي تکرار شونده مثل 
توري فلزي( وجود دارد، دوربين به جاي موضوع اصلي بيشتر آن را فوکوس ميک ند.
زيرا دوربين  استفاده کرد،  براي فوکوسک شي نمي توان  از فوکوس خودکار،     7
نمي تواند هم زمان و متناسب با تغيير فاصلة موضوع تا دوربين فوکوس تصوير را 
تغيير دهد، مگر در مواردي که موضوع متحرک در تمام طول نما، تمام کادر را پر 

کرده باشد و حرکتش چندان سريع نباشد.

Peaking
براي اطمينان از درست و دقيق بودن فوکوس از اين گزينه استفاده مي شود. با 
هالة  کادر،  داخل  موضوع هاي  از  برخي  لبه هاي  روي  بر   ،Peaking کردن  فعال 
موجود  در  هالة  باشد،  فوکوس  تصوير  در  موضوعي  اگر  مي گردد.  پديدار  نوراني 
لبه هاي آن با روشنايي زياد ديده مي شود، اما اگر موضوعي دقيق فوکوس نباشد، 
هاله، کم نور است و اگر موضوع نا واضح يا فلو باشد، هاله اي در لبه هاي آن ديده 



61

بخش دوم: دروس و جلسات

کنيم، حلقة  فوکوس  تصوير  در  را  وقتي مي خواهيم موضوعي  بنابراين  نمي شود. 
فوکوس را آنقدر مي چرخانيم تا هاله لبه هاي آن، در نوراني ترين حالت پديدار شود. 
در برخي دوربين ها، گزينه هايي براي تنظيم شدت هالة Peaking )کم، متوسط، 
زياد( يا رنگ آن )سفيد، قرمز يا زرد( وجود دارد. هالة Peaking فقط براي ديدن 

است و ضبط نمي شود.

فوکوس کشي )فرايند دنبال کردن فوکوس(
نقطة  کي  فقط  باشد،  گرفته  قرار  دوربين  کادر  در  ثابت  شکلي  به  موضوع  اگر 
فوکوس خواهيم داشت. بنابراين تصويربردار يا دستيارش متناسب با فاصلة سوژه 
بر روي عدد معيني برحسب متراژ و فيت قرار  را،  لنز  تا دوربين، حلقة فوکوس 
مي دهد. اين تنظيم از آغاز تا پايان نما ثابت بوده و در نتيجه تصوير واضحي از 

موضوع به دست مي آيد.
يا  تا دوربين تغيير کند،  نما، سوژه حرکت کرده و فاصلة آن  اگر در حال ضبط 
دوربين در حال ضبط نما به گونه اي حرکت کند که فاصلة لنز تا سوژه تغيير کند، 
يا اگر در حال ضبط نما، هم دوربين و هم سوژه حرکت داشته باشند و فاصلة اين 
دو تغيير کند، بيش از کي نقطة فوکوس خواهيم داشت. به عنوان مثال: اگر دوربين 
ثابت باشد، اما موضوع از فاصلة 10 متري حرکت کند و به تدريج به فاصلة 1 متري 
دوربين برسد، در اين فاصله غير از نقطة فوکوس، اول )فاصلة 10 متري( و نقطة 
فوکوس آخر )فاصلة 1 متري(، نقطه هاي فوکوس ديگري بين اين دو نقطة آغاز و 
پايان فوکوس وجود خواهد داشت. در چنين شرايطي لازم است که تصويربردار 
يا دستيارش در حال ضبط نما، متناسب با تغيير فاصلة موضوع تا دوربين، حلقة 

فوکوس لنز را به گونه اي بچرخاند که موضوع در تمام طول نما واضح باقي بماند.
از  بسياري  در  فوکوسک شي  به  چنداني  نياز  باشد،  زياد  تصوير  ميدان  عمق  اگر 
موقعيت ها نيست. هرچه عمق ميدان تصوير کمتر باشد، فوکوسک شي حساس تر و 
خطاي اين فرايند مشهودتر خواهد بود. نورپردازي در بسياري از صحنه ها وافزايش 
مقدار نور صحنه، به گونه اي است که بتوان از ديافراگم هاي مياني )نه خيلي زياد و 

نه خيلي بسته( استفاده کرد تا خطاي فرايند فوکوسک شي به چشم نيايد.
اگر موضوع، حرکت بسيار سريع و غير قابل پيش بيني داشته باشد و با لنز تله فتو يا 
سوپر تله فتو از آن تصوير بگيريم، طبيعي است که کار فوکوسک شي بسيار سخت 
و گاه حتي غير ممکن خواهد بود مانند: سوارکاري که به سرعت در حال حرکت 
است با لنز سوپر تله فتو، تصويربرداري ک نيم. در اين مواقع، مي توان از تجهيزات 
خاص طراحي شده براي چنين موقعيت هايي استفاده کرد. کيي از اين تجهيزات، 
نوعي فاصله سنج ليزري است که در کنار لنز دوربين قرار مي گيرد و پرتوي ليزري 
که به سمت موضوع پرتاب ميک ند. اگر تصوير بردار، اين پرتو را بر روي موضوعي 
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تنظيم و اصطلاحاً قفل کند و در طول ضبط نما موضوع حرکت کند، اين دستگاه 
فاصله سنج، تغيير فاصلة موضوع را تشخيص داده و به موتور کوچکي که به حلقة 

فوکوس متصل است، فرمان فوکوس مي دهد.
مستندهاي  برخي  و  نمايشي(  مستند/  سريال،  )فيلم،  نمايشي  کارهاي  توليد  در 
پيچيده، فردي که براي فرايند فوکوسک شي تربيت شده و آموزش ديده اين کار 
را انجام مي دهد. به اين شخص متصدي فوکوس يا focus puller مي گويند. حال 
اگر متصدي فوکوس حضور نداشته باشد معمولاً دستيار اول تصويربردار اين کار 

را انجام مي دهد.

Focus Change تغيير فوکوس
گاهي در کادر دوربين ثابت، اجسامي ثابت در فاصله هاي متفاوت قرار دارند، اما 
چون به هر دليل عمق ميدان کم است، در هر لحظه فقط کيي از اين اجسام را 
مي توان فوکوس کرد. در اين حالت تصويربردار يا دستيارش در حال ضبط نما، 
براي تغيير نقطة توجه تصوير و هدايت نگاه تماشاگر از کي جسم به جسمي ديگر، 
اين  از  را که پيش  تغيير نقطة فوکوس، جسمي  با  و  را بچرخانند  حلقة فوکوس 
واضح بود، از فوکوس خارج کرده و موضوع ديگري را فوکوس کنند. اين کار نيز 
ناميده مي شود.   focus change يا  فوکوس  تغيير  که  است  فوکوسک شي  نوعي 
فرايند  مستند،  کارهاي  برخي  در  و  خبري  کارهاي  تلويزيوني،  استوديوهاي  در 

فوکوسک شي و تغيير فوکوس به عهدة خود تصوير بردار است.

عمق ميدان
اگر فقط کي جسم در کادر دوربين باشد، تنها کي نقطة فوکوس خواهيم داشت، 
در اين حالت سوژه در فاصله اي معين از دوربين قرار داشته و به راحتي با چرخاندن 
رينگ فوکوس، تصويري واضح از سوژه به دست مي آوريم. اما اگر چند سوژه در 
فاصله هاي متفاوت از دوربين قرار گرفته باشد، يا اگر سوژه امتدادي در عمق داشته 
باشد، مثلًا زماني که در کنار رديف نرده ها از آنها عکس يا فيلم مي گيريم. کدام 
سوژه را بايد فوکوس کنيم؟ سوژه نزدکي به دوربين، سوژه دورتر يا سوژه اي که 
در فاصلة متوسط از دوربين قرار دارد؟  هر کدام از اين سوژه ها را با چرخاندن 
رينگ فوکوس، واضح کنيم، آن سوژه در تصوير نهايي، فوکوس ديده خواهد شد. اما 
ممکن است تعدادي از سوژه هاي نزد کيتر و دورتر از آن نيز خودبه خود در تصوير 
فوکوس ثبت شوند. بنابراين مفهومي در اينجا شکل مي گيرد که عمق ميدان يا به 

اختصار )DOF )Depth of field ناميده مي شود.
عمق ميدان مسافتي است که سوژه مي تواند در محدودة آن حرکت کند؛ يعني از 
دوربين دور شود يا به آن نزدکي شود، بدون آنکه از وضوح خارج گردد. در اين 
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و عقب  بين جلو  به طور مساوي  دارد. عمق ميدان  نسبي وجود  فوکوس  فاصله، 
2 در عقب 

3
1 در جلوي نقطه فوکوس و 

3
نقطة فوکوس تقسيم  نمي گردد بلکه 

آن خواهد بود.

عوامل عمق ميدان
به غير از سه عامل اصلي در کنترل عمق يعني ديافراگم، فاصله کانوني و فاصله 

دوربين از سوژه، عوامل ديگري نيز وجود دارد که عبارت اند از: 
 فورمت )ابعاد گيت دوربين فيلمبرداري يا سنسور در دوربين هاي ويدئويي( 

 پرده نمايش به طوريک ه تصويري که در کي تلويزيون با صفحه اي کوچک به نظر 
واضح مي آيد، وقتي روي پرده بزرگ سينما به نمايش گذاشته شود، مي تواند نا واضح 
اينکه در  به  توجه  با  نيز  نورپردازي، شاتر، گين و حساسيت  آيد. همچنين  به نظر 

فاصله کانونی کوتاه

فاصله کانونی متوسط

فاصله کانونی بلند

ديافراگم تأثير مي گذارد، جزء عوامل 
ثانويه در کنترل عمق ميدان به حساب 
براي  موارد  از  بعضي  در  مي آيند. 
مورد نظر  ميدان  عمق  به  رسيدن 
از  مي توان  دلخواه،  تصوير  اندازة  و 
هر دو عامل فاصله کانوني و فاصله 
سوژه از دوربين استفاده کرد. بدين 
نحو که براي بزرگ کردن تصوير کي 
موضوع يا مي توانيم با دوربين به آن 
فاصلة  با  لنزي  از  يا  شويم،  نزدکي 
استفاده کنيم که در  بلندتر  کانوني 
به موضوع  نسبت  اين حالت تصوير 
کمي  ميدان  عمق  و  بوده  درشت تر 
عمق  بخواهيم  اگر  داشت.  خواهيم 
تا  زياد کنيم  را،  ميدان تصوير خود 
پس زمينه را به خوبي فوکوس ببينيم، 
از موضوع دور کنيم  بايد دوربين را 

و از عدسي زاويه باز استفاده نماييم.
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ميزانسن عمق ميدان )زيبايي شناسي(
به نظر مي رسد که عمق ميدان فقط کي مقولة تکنکيي است که در آن بخشي از 
تصوير واضح و بخشي نا واضح است ولي از نظر زيبايي شناسي عمق ميدان کم يا 

زياد، سبب پيدايش سب کهاي خاص در فيلمسازي و فيلمبرداري شده است.
در ميزانسن عمق ميدان زياد که نتيجه گرايش واقع گرايي در سينما و بخصوص 
جزئيات  کامل  ضبط  براي  طولاني  پلان هاي  بهک ارگيري  است،  مستند  سينماي 
بدون نياز به مونتاژ، حفظ وحدت مکاني در تمام صحنه ها، نگاه تئاتر گونه با احتراز 
از جرح و تعديل عوامل تجسمي تصوير و وفاداري به دکور و واقعيت کي اصل است.

از کلية عناصر مادي و عيني است که روبه روي دوربين  استفاده  ميزانسن نحوة 
قرار دارند. همچنين ميزانسن به نوع کادر و نما، حرکت دوربين، رنگ و نورپردازي 
نيز ارتباط دارد. نحوة حرکت بازيگران در صحنه و نحوة قرارگيري اشيا در کنار 

بازيگران تکميلک ننده ميزانسن است.
براي  تلاش  زياد،  ميدان  عميق  ميزانسن  فيلمبرداري،  سبک  زيبايي شناختي 
دستيابي به نمايش اثرات خاص اجراي تئاتر است، آن هم به کاهش خصوصيات 
مشخص فيلم مثل مونتاژ و بهک ارگيري عواملی مانند حرکت دوربين که قادر است 
تداوم زماني و مکاني رويداد را آن گونه که در تئاتر وجود دارد، در سينما تحقق 
ببخشد؛ و امکان نشان دادن موقعيت صحنه را براي تماشاگر به وجود مي آورد. 
جنبه هاي کاربردي نماي عمق ميدان نيز با کاربرد وسعت صحنة تئاتر در ارتباط 
است. در نماهاي دور، غالباً تأيکد بر کل رويداد است و نه جزئيات. از خصوصيات 
بارز عمق ميدان، قدرت انتخاب تماشاگر در مشاهدة وقايع جاري صحنه است. عدم 
وجود تنها کي مرکز توجه، نه تنها باعث آشفتگي حواس تماشاگر نمي شود، بلکه 
در صورت دقت در طراحي تريکب بندي تصوير، مي تواند کل توجه او را به خود 
جلب نمايد. فيلمي که آگاهانه از اين تکنکي استفاده ميک ند، از ابتدا تماشاگر را 
وارد کي بازي دوجانبه ميک ند. فرايندي دو سويه که طي آن فيلم و تماشاگر را 
در نقطه اي به هم مي رساند. تماشاگر تحرکي مي شود تا وابستگي هاي دروني ميان 
زمينه هاي مختلف عمق موجود در تريکب بندي را بررسي کند. در اين نوع سينما، 
جريان فيلم پس از اتمام بر پرده در ذهن تماشاگر ادامه ميي ابد و بعد از پايان فيلم 

مکاشفه اي ذهني در وي ايجاد مي گردد.
در صحنه هايي با عمق ميدان زياد، تماشاگر تا زماني که پاسخ پرسش هاي خود را 
از وراي کي قاب تصوير که طي آن قادر است کلية عوامل را مد نظر داشته باشد، 

دست نيابد، ناگزير است در تنش و انتظار باقي بماند. 
رسيد.  فيلمبرداري  سبک  اين  به  مي توان  زياد  کنتراست  با  نورپردازي  در 
ايجاد  بر کيديگر سبب  نور و سايه  بازي متقابل  و  سايه روشن تر در عمق صحنه 
عمق در تصوير مي شود. با حجم زياد نور در تصوير و فيلم حساسيت بالا، مي توان 
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عمق ميدان را افزايش داد.
استفاده از حرکت دوربين براي ايجاد روابط فضايي بين اشيا و آدم ها و يا قرار دادن 
دوربين به جاي قهرمان فيلم مي تواند در ميزانسن عمق ميدان وسيع، مؤثر باشد. 

ساختار دوربين متحرک، تمامي رويداد را در حين وقوع نشان مي دهد.
فيلمبرداراني   همچنين  ولز،  و  وايلر  فورد،  رنوار،  فلاهرتي،  همچون   کارگردان ها 
وسيع  ميدان  عمق  ساختار  از  ميلر  آرتور  و  ونگ هو  جيمز  تولند،  گرگ  همانند 

استفاده کرده اند. 

تنظيمات رنگ دوربين )وايت بالانس(
نور از جنس امواج  الکترومغناطيس است و به صورت طول موج حرکت ميک ند. 
فرکانس  ميک ند  عبور  شاخص  مقابل  از  فرود  و  اوج  نقطة  که  را  دفعاتي  تعداد 
نقطه فرود است. طول موج  يا دو  اوج  نقطة  بين دو  فاصله  مي گويند. طول موج 
و فرکانس با هم نسبت عکس دارند، يعني هرچه طول موج کوتاه تر باشد، تعداد 

فرکانس بيشتر است و سرعت انتشار هم بيشتر.

طيف امواج الکترومغناطيس از فرکانس هاي بسيار پايين )کم( مانند: امواج راديويي 
با طول موج بلند تا فرکانس هاي بسيار بالا )زياد( مانند: امواج يکهاني با طول موج 
کوتاه گسترده است. به طوريک ه امواج طول موج بلند، مادون قرمز و امواج طول موج 
کوتاه ماوراء بنفش نيز جزو اين نورها هستند. در اين گسترة وسيع فرکانسي، محدودة 
بسيار بارکي فرکانسي وجود دارد که توسط چشم انسان قابل رؤيت است و آن طيف 
نور مرئي است. اين محدودة فرکانسي بـارکي از 400 تا 700 نانومتر است. چون 
فرکانس اين امواج بسيار بالا و در نتيجه طول موج آنها بسيار کوتاه است براي بيان 
طول موج آنها از واحد آنگستروم °A يا نانومتر nm استفاده مي شود که برابر است با 

1 A° =1010ـ nm 1 وnm =109ـ  M

زمان یک ثانیه

طول موج

دامنه

دامنه

طول موج
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طول موج 400 نانومتر همسان است با نور رنگ بنفش و طول موج 700 نانومتر 
کي  به  مي شود  تجزيه  منشور  توسط  نور  وقتي  قرمز.  رنگ  نور  با  است  همسان 
سلسله رنگ تبديل مي شود که همان R.G.B است و البته با تغيير طول موج در 

روي طيف مرئي رنگ ها به طور پيوسته از بنفش تا قرمز ديده مي شوند.

كلوين
در  و  زده  يخ  سانتي گراد  درجه  در صفر  اتمسفر،  فشار  درجه  در 75  مقطر،  آب 
100 درجه سانتي گراد جوش مي آيد، براي منابع نوري هم مقياسي به نام کلوين 
توسط  مقياس  اين  است.  شده  گرفته  درنظر   0 k اختصاري  علامت  با   Kelvin
دانشمند انگلیسي به نام لرُد کلوين کشف شده است. بدين صورت که وقتي قطعة 
پلاتيني مکعبي به ابعاد 1 اينچ مکعب را آنقدر سرد کنيم که در سرماي مطلق، 
هيچ نوري از خود ساطع نکند، جسمي داريم که به آن Black Body يا جسم 
سياه گفته مي شود. در اين حالت درجه حرارت C°273- )درجه سانتي گراد( و يا 
صفر درجه در مقياس کلوين است. حال وقتي که به تدريج به اين جسم حرارت 
داده شود، کمک م از خود نورهاي قرمز، آبي و در نهايت سفيد ساطع ميک ند. اين 
مقياس از k°1800 درجه حرارت رنگي نور شمع تا k °12000درجه حرارت رنگي 
کي روز ابري خواهد بود. اين مقادير متعدد بين اين دو عدد، بسته به شرايط نوري 
محيط در درجات پايين با نورهاي قرمز و در درجات بالا با نورهاي آبي مشخص 
تنگستن کوارتز  تلويزيون لامپ هاي  و  براي سينما  استاندارد  مي گردد. در شکل 
k  °3200، نور روز در شرايط استاندارد بدون ابر k °5600 و در شرايط ابري بين 
k  °10000 تا k °12000 است. ثبت رنگ طبيعي در تصوير که نه آبي باشد و 
 Balance  و )BB بلک بالانس( Black Balance نه قرمز به وسيلۀ دو عمليات

White )وایت بالانس WB( انجام مي شود.
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بلک بالانس
بلک بالانس تنظيم حد سياهي در دوربين است. براي اطمينان از پردازش رنگ 
دوربين، لازم است که دوربين بتواند سيگنال واقعي را هنگاميک ه دريچة ديافراگم 
ديده شود.  رنگ  انتشار  است  ممکن  غيراين صورت  در  کند،  پردازش  است  بسته 
اين عملکرد مستلزم تطابق صحيح سطح سياهي سيگنال هاي RGB است. بيشتر 
دوربين ها به عملکرد بلک بالانس خودکار مجهز هستند و هنگاميک ه فعال باشد 
اتوماتکي دريچة ديافراگم را بسته و سطح سياهي سيگنال هاي سبز و  به صورت 

آبي و قرمز را متعادل ميک ند.

وايت بالانس
دوربين هاي ويدئويي با توزيع طيف هاي متفاوت رنگ منابع نوري، قابليت تطابق 
ندارد، لذا براي فراهم نمودن همان رنگ تحت هر منبع نوري مختلف اين تغييرات 
مي بايست، با تنظيم تقويتک ننده هاي ويدئويي به صورت الکترونکيي جبران گردد. 
تناسب  بگيريد؛  نظر  در  را  رنگ  سفيد  سوژة  کي  از  تصويربرداري  مثال  به عنوان 
سفيد  سيگنال  پردازش  براي  خروجي  ويدئويي  سيگنال   RGB کانال هاي  بين 
مي بايست به نسبت 1،1،1، باشد. اين تناسب بايد تحت هر شرايط نوري به همين 
نوري، کلوين هاي متفاوتي دارند؛  اينکه منابع  به  با توجه  بماند، حال  باقي  اندازه 
وارد عدسي  از سوژه سفيد که  نوري منعکس شده  امر سبب مي شود طيف  اين 
CCD هاي،  نتيجه خروجي  در  يابد،  تغيير  نور،  منبع  کلوين  با  متناسب  مي شود 
پيدا  تغيير  مي شود،  تصويربرداري  آن  از  که  نوري  منبع  با  متناسب  نيز   RGB
 3200°  k کلوين  در  سفيد  سوژه اي  تصويربرداري  هنگام  مثال  به عنوان  ميک ند. 
سيگنال خروجي CCD آبي بسيار کوچک خواهد بود در حاليک ه سيگنال خروجي 
CCD قرمز، بسيار بزرگ است. همان طور که گفته شد سيگنال سفيد فقط زماني 
مي تواند توليد شود که تناسب رنگ RGB در تعادل 1،1،1 باشد، در مورد اخير، 
ايجاد  براي  است.  شده   1/5 قرمز  رنگ  در  و   0/5 آبي  رنگ  در  مثلًا  تعادل  اين 
تناسب با تنظيمات الکترونکيي وايت بالانس که در خروجي CCD اعمال مي گردد، 
تنظيم  کوچ کتر  مقدار  براي  بايد  قرمز   CCD به  مربوط  ويدئويي  تقويتک نندة 
گردند.  متناسب  هم  با  دامنه  ميزان  در  قرمز  و  آبي  سبز،  سيگنال هاي  تا  گردد 
به طور خلاصه WB به تنظيم تقويتک ننده هاي سه CCD متناسب با رنگ منبع 
نور اشاره دارد تا سطوح سيگنال هاي RGB براي پردازش رنگ سفيد به نسبت 

1،1،1 فراهم گردد. 
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بالا بودن درصد نور سبز، به اين دليل است که چشم انسان به بخش سبز طيف 
به  آبي  و  قرمز، سبز  اگر سه رنگ  اين رو  از  از ساير بخش هاست.  نور، حساس تر 
مقدار برابر به چشم برسد ناحيه سبز را روشن تر از ساير نواحي درک خواهد کرد. 
به همين دليل در ويدئو، براي اينکه تصاوير به ديدِ طبيعي، نزد کيتر باشد. همواره 
توان سيگنال سبز را بيشتر از دو سيگنال ديگر مي گيرند تا رنگ ها همان طور که 
چشم ادراک ميک ند، ديده شوند. از آنجا که بيشترين اطلاعات تصويري در بخش 
Cmos( و در چاپ  يا   CCD اعمال مي شود، در کي دوربين ويدئويي )در  سبز 

فيلم، بخش هاي در ارتباط با نور سبز، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
گاهي لازم است تا در فيلم، براي به دست آوردن کي افة خاص از نور غير استاندارد 
استفاده کرد. مثلًا براي ايجاد افة آتش بايد از فيلتر ژلاتيني نارنجي  استفاده کرد. 
در چنين شرايطي بايد اول براساس نور استاندارد k°3200 دوربين را تنظيم کرد 

و سپس پروژکتورهاي با فيلتر نارنجي را روشن کرد.
آن  در  اصلي موجود  رنگ هاي  نسبت  تفاوت  نوري مختلف، حاصل  منابع  تفاوت 
ابري  تمام  منظرة  از  حاصل  آبي  يا  خورشيد،  غروب  در  غالب  قرمز  است،  منابع 
زمستاني، وقتي اتفاق مي افتد که کيي از رنگ هاي تشيکل دهندة رنگ سفيد به 
وضوح غالب باشد. برای مثال اگر مايليد تصويري از غروب آفتاب را ضبط کنيد، 
چنانچه طبق روال معمول وايت بالانس کنيد، آنگاه افة زيباي نارنجي و قرمز غروب 
را از دست خواهيد داد و نتيجه، تصويري پريده رنگ از غروب خورشيد خواهد بود. 
در چنين مواردي، روش درست اين است که دکمة حافظة دوربين را روي رقم از 
پيش تنظيم شده کارخانه )Preset( و بالاتر از کلوين محيط قرار دهيد، تا رنگ ها 
آن طور که مي خواهيد ثبت شوند. بديهي است که هر قدر عدد بالاتر انتخاب شود، 

رنگ گرم تري خواهيد داشت.

به محض تنظيم وايت بالانس، رنگ هاي ديگر نيز متعادل مي گردند. در ويدئو نکـته
سيگنالي که تريکبي از 30% قرمز + 59% سبز + 11% آبي باشد، روي صفحه 
تلويزيون سفيد به نظر خواهد آمد. اين مقادير عددي تناسب در رنگ سفيد 

را به وجود مي آورد.
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نكاتي در مورد وايت بالانس با استفاده از سطح سفيد: 
1   مقوای سفیدی که به عنوان زمینه وایت بالانس انتخاب میک نيد بايد كاملًا 
سفید باشد. زيرا مقدار ته مایه رنگ آبی یا قرمز در زمینه سفید بر روي تنظيم آن 

تأثير خواهد گذاشت. 
2   مراقب انعکاس های رنگ در محیط باشید.

3   سطوح سفید را در شرایط نوری حاکم بر صحنه به گونه اي قرار دهید که تمام 
سطوح آنرا، نور فرا بگیرد.

4   با دوربین کادری ببندید که 70 تا 80 درصد آن را بپوشاند.
5   دیافراگم را در حالت اتوماتیک قرار داده تا از کم نور شدن یا پرنور شدن سطح 
سفید جلوگیری کند. اگر زمینه سفید کمتر یا بیشتر از حد نیاز نور خورده باشد، 

دوربین در تنظیم رنگ دچار سردرگمی می شود.
6   تصویر را مقداری ناواضح کنید تا پخش نور در سطح زمینه سفید یک دست 

شود.
7   در آخرین مرحله دکمه وایت بالانس را فشار دهید. بعد از یک یا دو ثانیه، 

علامت پایان وایت بالانس در ویزور دیده مي شود.

شيوه تدريس   

حرکت زوم و دالي
تمام جزئيات مربوط به حرکت زوم با دوربين انجام شود و سپس تحليل وبررسي 
کارکرد  بررسي  به  سينمايي  فيلم هاي  در  زوم  حرکت  بررسي  با  همچنين  شود. 
زيباشناسي آن بپردازيد. تفاوت هاي زوم و دالي نيز در تمرين عملي به طور کامل 
را  زوم  کنترل سرعت  هنرجويان  دوربين،  زوم  موتور  از  استفاده  با  شود.  مقايسه 

تمرين کنند.

فوکوس کشی
موارد  تمام  هنرجويان  پيش فوکوس،  و  فوکوسک شي  عملي  تمرينات  از  جزء  به 
اشکال در فوکوس اتوماتکي دوربين را تجربه کنند تا به اهميت فوکوس دستي در 

کار تصوير برداري پي ببرند.
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بهتر است تمرين فوکوسک شي هم به وسيلة متر و علامت گذاري روي لنز فوکوس 
و صحنه انجام شود و هم به صورت چشمي و نگاه کردن. گاهي پيش مي آيد که در 
طول ضبط برخي برنامه هاي مستند، امکان تمرين و علامت گذاري نقاط فوکوس 
از قبل وجود ندارد و دستيار تصوير، بايد با اتکا به حدس و قدرت و تجربة خود و 

بدون نياز به متر زدن کار فوکوسک شي را انجام دهد.

وايت بالانس
در فعاليت عملي وايت بالانس در طول روز، قبل از طلوع آفتاب تا بعد از غروب 
آن، هنرجويان با عکاسي از چندين موقعيت مختلف، بايد مفهوم تغيير شرايط نور 

و کلوين را درک کنند.
خواهند  آشنا  نورپردازي  بخش  در  نورپردازي  پروژکتورهاي  با  هنرجويان  گرچه 
شد، ولي آشنايي با درجه کلوين پروژکتورها در اينجا الزامي است. بر اين اساس 
چراغ هاي تنگستن کوارتز که داراي کلوين 3200 هستند و همچنين چراغ آرک با 
کلوين 5600 درجه را به هنرجويان معرفي کنيد. در هنگام تلفيق اين پروژکتورها 
با کيديگر و يا با منابع نور طبيعي و نور روز، هنرجويان کاربرد فيلترهاي تصحيح 

کلوين را نيز فرا بگيرند.

نکات  ایمنی و بهداشت      

دقت در استفاده از تجهيزات تصويربرداري و حفظ آنها

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي   

مشاهده عمكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی تنظيمات دوربين تصويربرداري )رنگ و نور(

شرح کار:
ورود به منوي دوربين و تنظيم آن،  تنظيم نوردهي، وايت بالانس، تنظيم رنگ، نصب، كنترل و كار با لنزها، تنظيم 

)فوكوس( وضوح 

استاندارد عملکرد: 
تنظيمات رنگ و نور دوربین برای تصویربرداری یک برنامه کوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15 دقیقه بر اساس طرح 

برنامه

شاخص ها:
1   انتخاب و ثبت دمای رنگی مناسب با توجه به موقعیت داستان و فضای تصویربرداری

2  عدم وجود نوردهی بیش از حد و کمتر از حد در تصویر

3  شکل گیری عمق میدان با توجه به نورپردازی صحنه و در ارتباط با نورسنجی دوربین )دیاگرام ثبت شده( 

به  توجه  با   )... و  لباس ها  رنگ  شخصیت ها،  صورت  )پوست  همچون  تصویر  مختلف  اجزای  طبیعی  رنگ  ثبت    4

دوربین عملکردی  های  شاخصه  و  صحنه  نورپردازی 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مكان: کارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات:  قلم، كاغذ ـ انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1ورود به منوي دوربين و تنظيم آن1

2تنظيم نوردهي2

2وايت بالانس، تنظيم رنگ3

2نصب، كنترل و كار با لنزها4

2تنظيم وضوح )فوكوس(5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده  در  ، دقت   )N41(مناسب فناوري هاي  به كارگيري  و  انتخاب  نگرش: 
از تجهيزات تصويربرداري و حفظ آنها.ـ عدم تخريب محيط زيست طبيعي و 

تأمين نظركارگردان. براي  انساني ـ ثبت تصوير مناسب 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


